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جامعـه در راسـتاي سـعادت دنيـوي و          از منظر اسلامي، سياست بـه مثابـه  مـديريت آحـاد            : چكيده

 النبي مصداق بارزي از حضور و تـلازم اخـلاق           در مدينته ) ص(حكومت پيامبر اكرم    . اخروي است 
ايشان در دوران سيزده ساله حكومت خود با حاكم كردن گزاره هاي اخلاقـي در              .  و سياست است  

راستاي تدبير و فعل سياسي، الگوي موفق و كارآمدي از دولت در نظـام سياسـي اسـلام  بـه منـصه                       
ق در عرصه سياست در ابعاد داخلي و        در دوران زمامداري حضرت، حاكميت اخلا     . ظهور رساندند 

در حوزه سياست داخلي، با تأكيد بر اصولي مانند رحمت و محبـت،  . خارجي نمود پيدا كرده است  
پيمـان و   گيري، پايبندي به عهد و مشورت در تصميم شرح صدر، رعايت اهليت، انضباط و جديت،  

هـاي     تولّي و تبرّي، التزام به پيمان      كيد بر اصولي همچون  نفي سبيل،      أدر حوزه سياست خارجي با ت     
   .گر بود توان تلازم اخلاق و سياست را  نظاره سياسي مي

  
  . )ص(، پيامبر اسلام، اصول اخلاقي)ص(سياست، اخلاق، حكومت، سنت پيامبر: ها كليدواژه

                                                 
  .)ع(، دانشگاه امام صادق1383سياسي، كد  مي و علومآموخته كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلا دانش ∗
  ).ع(، دانشگاه امام صادق1385سياسي، كد   كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي و علومدانشجوي ∗∗
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  مقدمه
 ترين مسائلي بوده است كـه بخـشي از      اخلاق با سياست همواره در طول تاريخ از مهم        ة  رابط

ايـن امـر كـه      . مردان سياسـت را بـه خـود مـشغول كـرده اسـت              حيات فكري انديشمندان و   
بر سياست باشـد از سـوالات اساسـي         اي    سياست بايد مقدم بر اخلاق باشد و يا اينكه ديباچه         

  . انديشمندان در طول تاريخ انديشه بوده است
، هـا  چـالش  از ظهـور  ،  اخلاق با ايجاد روحيه متعالي و ارزشـمند در عرصـه سياسـت            

هـاي انـساني در   گيري كرده و با ارزشپيش، هاي اجتماعيها در حوزهتعرضات و درگيري 
سقراط حكيم بـر  . بستگي اجتماعي داردتلاش براي افزايش وفاق و هم،  جامعه ميان اعضاي 

شهروندان را با وظـايف اخلاقـي       ،  اين باور بود كه دانش سياسي بايد مقدم بر هر چيز ديگر           
زند و  ها را با معيار اخلاقيات محك مي      افلاطون نيز خوبي و بدي حكومت     .  سازد خود آشنا 

، دهد اي بر سياست قرار ميارسطو در كتاب اخلاق نيكو ماخوس اخلاق را مدخل و ديباچه
  .دهدزيربناي تفكر فلسفي او را شكل مي، اي كه پيوند اين دو مفهومگونه به

جـويي بـا     توان يافـت كـه حقيقـت        مي رادر حوزه سياست عملي، موارد متعددي       
بـه دوره خـاص يـا         مـسئله نـسبت اخـلاق بـا سياسـت،           . مصلحت خواهي ناسازگار است   

ــه ايــن مــسئله پرداختــه و   تمــدني معــين منحــصر نبــوده، و در همــه تمــدن  هــا كــساني ب
اند درباره امكان سازگاري يا ناسازگاري آن دو موضعي اتخاذ كنند، اين مسئله               كوشيده

ها مطـرح شـده    شناسد و در همه تمدن  نميسائل اساسي فلسفه سياسي است كه مرز      از م «
 ).65 :1375فروند، (» است

آهنگ آن دارد كه رابطه اخلاق و سياست را در انديشه سياسي ، اكنون اين پژوهش
عيني و عملي از تلفيـق و       اي     نمونه  تا  جستجو كند  )ص( بر سيره و سنت نبوي     تأكيداسلام با   

 همچنـين بـا توجـه بـه گـستردگي مباحـث در ايـن                .خلاق و سياست را ارائه دهـد      همراهي ا 
به بررسي اين موضوع در غرب و در ديدگاه چهار تن از متفكـران بـزرگ مـسلمان                  ،  حوزه

و . ابوحامد غزالي و فارابي بپـردازد     ،  خواجه نصيرالدين طوسي  ،  يعني ابوعلي مسكويه رازي   
زم يـا عـدم همراهـي ايـن دو          ي مختلف در زمينه تلا    ها  در ضمن مباحث نيز نگاهي به نظريه      

  . مقوله دارد
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در سـيره    تـلازم اخـلاق و سياسـت      «جا كه هدف اين نوشته، بررسـي رابطـه          از آن 
، لازم است پـيش از ورود بـه بحـث، مفهـوم سـه واژه كليـدي اخـلاق،                    »است) ص(نبوي

 روشـني كـافي     از وضـوح و    سياست وسيره، تعريف دقيق عملياتي شوند تا مباحث مقالـه         
  . برخوردار باشند

 بوده و به دسته از اصفات انـساني اطـلاق  » خُلقُ«و  » خُلق«جمع  ،  واژه اخلاق در لغت   
 باشـند و شخـصي كـه داراي چنـين صـفتي       مـي راسـخ و پايـدار  ، شود كه در نفس انسان    مي
ن اي ـ. دهـد   مـي  مل و تفكـر انجـام     أباشد كارهاي مطابق و متناسب با اين صفت را بدون ت           مي

عبارت است از مجموعه ملكـات نفـساني و صـفات و خـصائص روحـي                ،  واژه در اصطلاح  
 .)22: 1368، سادات (است

برخـي  . ي شئون ملت و تـدبير امـور مملكـت اسـت           در لغت به معني تصد    » سياست«
تدبير كردن و ، مصلحت كردن ،  معناي حكم راندن و اداره كردن      را به » سياست«واژه  ،  ديگر

در سياست نيـز    ،   انديشمندان اسلامي  .)6: 1365،  ابوالحمد( اندكار برده هكشورداري كردن ب  
، اينان به مفهـوم سياسـت   . نگرندثر فلاسفه يونان هستند و به سياست با نگاهي اخلاقي مي          أمت

شناسـي و   را بـا توجـه بـه مبـاني هـستي          تر در قالب معناي لغـوي آن توجـه كـرده و آن            بيش
 : نويسداليقين مي فيض كاشاني در كتاب علمند؛ مثلاًكنشناسي خود تعريف مي انسان

هـا در جهـت رسـيدن بـه صـلاحت      سياست عبارت است از تسويس و تربيت انسان       «
 ).340: 1358 ،فـيض كاشـاني   (» ها و تدبير و كشاندن آن به طريق خير و سـعادت           كمالي آن 

 )ص(بر اعظـم اسـلام    سيره نيز در اين نگاشته لفظي عام و شامل تمام آن چيـزي كـه از پيـام                 
خـواه  ،  راهنمـا باشـد   ،  دوري از وحـي   هاي    براي بشريت به ميراث مانده تا او را در كوره راه          

آميز آن اسوه  يا حتي سكوت رضايت   اين ميراث سخنان گهر بار ايشان يا رفتار و عملكرد و          
  . سياست باشد اخلاق و

، سترده اسـت  اگرچـه گ ـ  ) ص(سياسـت در سـيره نبـوي       ابعاد موضوع تلازم اخلاق و    
و ) اعم از مغازي و سـرايا     ( ها جنگ،  را در حوزهاي درگير   هايي    ليكن در اين مختصر نمونه    

  . توان يافت  ميكه امكان اعمال قدرت بوده مواردي
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 سه ديدگاه در رابطه با اخلاق و سياست -1

 نظريه جدايى اخلاق از سياست -1-1
 اخلاق و الزامات سياست تفـاوت قائـل         گوهر اصلىِ اين نظريه آن است كه بايد ميان قواعد         

از ايـن  . به اقدام سياسى دسـت زد    ،  شد و براساس واقعيت و با در نظر گرفتن منافع و مصالح           
ها تنها بـا   توسعه و حفظ قدرت نيست و اين      ،  اى براى كسب   سياست چيزى جز عرصه   ،  منظر

 . شود فدا كردنِ اصول اخلاقى حاصل مى

نتيجـه مـشاهدات و     ،  رخ يونانى قرن پنجم قبل از ميلاد      سردار نظامى و مو   ،  1توسيديد
در ايـن  . به يادگار گذاشته است» تاريخ جنگ پلوپونزى«تأملات خود را در كتابى با عنوان   

به حكم قانون كلى و ضرورى      «: كند صراحت از جدايى اخلاق از سياست دفاع مى        كتاب به 
ايم و نه     قانون را خود وضع كرده     ما نه اين  . كند هميشه قوى بر ضعيف حكومت مى     ،  طبيعت

اين قانون پيش از ما وجود داشـت و پـس           . كنيم نخستين كسانى هستيم كه از آن پيروى مى       
  ).339 : 1377 ،توكوديدس(» مانداز ما نيز تا ابد به اعتبار خود باقى خواهد 
. گيـرد  ترى به خـود مـى      نزد ماكياولى گونه صريح   ،  آموزه جدايى اخلاق از سياست    

بر نظريه جدايى اخلاق از سياست تأثير گذاشته        » شهريار« متفكر در نوشته معروف خود       اين
پايبندى به آن را براى شـهريار  ، داند ماكياولى گرچه اخلاق را لازمه زندگى افراد مى  . است

هر كه بخواهد در همه حال «: گويد دارد و مى شمارد و از خطر تقوا برحذر مى خطرناك مى
از ،  در ميان اين همه ناپرهيزگـارى سرنوشـتى جـز ناكـامى نخواهـد داشـت                ،پرهيزگار باشد 

هـاى ناپرهيزگـارى را      بايد شيوه  مى،  رو شهريارى كه بخواهد شهريارى را از كف ندهد         اين
   .)118-117: 1374، ماكياولى(» بياموزد و هرجا كه نياز باشد به كار بندد

بر موضـوع بحـران مـشروعيت نظـام          "٢اعتماد"كتابى به نام  فرانسيس فوكوياما، در     
 بـه اصـولِ اخلاقـى و        توجهىِ رهبران جامعه   كند و آن را ناشى از بى        مي آمريكايى را مطرح  

هـاى اخلاقـى     آميز و رسوايى   رفتارهاى خدعه . داند آميز آنان در امور سياسى مى      رفتارِ تقلب 
سـت و اينـك جامعـه       اعتمـادى مـردم بـه رفتـارِ اخلاقـىِ رهبـران را فـراهم كـرده ا                  زمينه بى 

  . آمريكايى دچار بحرانِ مشروعيت ناشى از كاهش اعتماد است
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اخـلاق و ديگـر مظـاهر اجتمـاعي تـابع           «،  طبق اين نظريه   ، نظريه تبعيت اخلاق از سياست     اما
گيرنـد بلكـه    هستند و نه تنها ارزش خود را از آن مي» قيد و شرط سياست و عمل انقلابي     بي
لنين در  . ند اين در حالي است كه عمل سياسي نياز به توجيه ندارد           شو  وسيله آن توجيه مي    به

. »آيد  اخلاق ما از منافع مبارزة طبقاتي پرولتاريا بدست مي        «: گويد  هنگام بحث از اخلاق مي    
 هر چند ـدر ديدگاه پيشين امر اخلاقي  ، تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه قبلي در اين است كه

اما اين ديـدگاه هـيچ   . آمد شمار مي  پسنديده به  ـرفت اشيه ميدر سياست بنا به اضطرار به ح
  ).1383اسلامي،  (اصالتي براي اخلاق قائل نيست

   نظريه اخلاق دو سطحى -1-2
كوشـشى بـراى حفـظ      ،  شـود  اين ديدگاه كه اخلاق دو آليـستى يـا دوگانـه نيـز ناميـده مـى                

، بر اساس اين ديدگاه   . تاى اصول اخلاقى در سياست اس      هاى اخلاقى و پذيرش پاره     ارزش
گرچه ايـن دو سـطح مـشتركاتى        . اخلاق را بايد در دو سطح فردى و اجتماعى بررسى كرد          

تـوان در سـطح اجتمـاعى نيـز          نمـى ،  چه را كه در سطحِ فردى اخلاقى است        لزوماً آن ،  دارند
، شـود  حركتى مطلوب و اخلاقـى قلمـداد مـى        ،  فداكارى از فرد  ،  اخلاقى دانست؛ براى مثال   

، ل آن كه فداكارىِ از دولت به سـود دولـت ديگـر چـون بـرخلاف مـصالحِ ملـى اسـت                      حا
تواند  اما دولت نمى، تواند دارايى خود را به ديگرى هديه كند فرد مى. چندان اخلاقى نيست

اخـلاق فـردى براسـاس معيارهـاى     ، از اين منظـر   . درآمد ملىِ خود را به دولتى ديگر ببخشد       
در صورتى كه اخلاق اجتماعى تـابعِ مـصالح و منـافعِ ملـى              ،  شود مطلقِ اخلاقىِ سنجيده مى   

عنـوان     بـه  انسان. باشد پذيرش دو نظام اخلاقىِ مجزا مى     ،  اى بنابراين نتيجه چنين نظريه   . است
اصولِ اين  . نظام اخلاقى ديگرى دارد   ،  حال آن كه اجتماع   ،   تابع يك نظام اخلاقى است     فرد

افلاطون دروغ گفتن را بـراى      ،  متعارض باشند؛ براى مثال   توانند با يكديگر     دو اخلاق نيز مى   
حال آن كه معتقد است     ،  شمارد گويى فردى را قابل مجازات مى      داند و دروغ   فرد مجاز نمى  

فقط ،  گويد اگر دروغ گفتن براى كسى مجاز باشد        حاكمان حقِّ دروغ گفتن را دارند و مى       
تواننـد دشـمن و حتـي         مـي  ،يجاب كند دارانِ شهر است كه هر وقت صلاحِ شهر ا         براى زمام 

كس مجاز نيست و اگر فردى از اهالىِ شهر          اما اين رفتار براى هيچ    ،  اهل شهر را فريب دهند    
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جرم او نظير يا حتى بدتر از جرم شخصِ بيمارى اسـت كـه پزشـك                ،  به حكّام دروغ بگويد   
  ).153-152 :1374، افلاطون (خود را فريب دهد

ن دوگانگى در اخلاق معتقد است و خاستگاه اخلاقِ فـردى           برتراند راسل نيز به چني    
بدون اخلاقِ : گويد داند و مى سياسى مىهاي  را باورهاى دينى و رشد اخلاق مدنى را آموزه

، بقـاى آن ارزشـى نـدارد      ،  جامعه قادر به ادامه زندگى نيست؛ بدون اخلاقِ شخـصى         ،  مدنى
، هـردو ، وجود اخلاقِ مدنى و شخصى، خوب و خواستنى باشد، بنابراين براى اين كه جهان   

كنـد و وجـودش    مطرح مى» اخلاق اجتماعى«چه راسل تحت عنوان  البته آن . ضرورى است 
بيشتر همان قواعدى اسـت كـه اغلـب بـراى حـسن        ،  شمارد را براىِ بقاى جامعه ضرورى مى     

. هـا  زشنه اخلاق به معناى مجموعه قواعـد رفتـارى مبتنـى بـر ار             ،  شود اداره جامعه وضع مى   
مـاكس وبـر و هـانس    ، راينهولد نيبـور ، پل تيليخ، گذارِ آيينِ پروتستانيسم  بنيانـمارتين لوتر  

 .)101-100: 1370 ،پونتارا (اند مورگنتا را از طرفدارانِ اين ديدگاه دانسته

سياسـت  «اى معروف به نـام   طى خطابه،  شناس و متفكر قرن بيستم     جامعه،  ماكس وبر 
او بر ضـرورت   . كند يدگاه خود را در باب نسبت اخلاق و سياست بيان مى          د،  3»مثابه حرفه  به

اما بر آن است كه اخلاق سياسى از اخلاق فردى          ،  نمايد مى تأكيد   اخلاق و سياست اخلاقى   
اى نيست كه بتوان آن را بنا بـه ميـل و بـسته بـه            كالسكه،  اخلاقيات«: گويد وى مى . جداست

  .»توقف ساختموقعيت براى سوار يا پياده شدن م

در يـك اصـل مـشترك       ،  هـايى كـه بـا يكـديگر دارنـد           با همه تفاوت   ها  اين ديدگاه 
يك اشكال نيز بر همه     . هستند؛ يعنى اين كه سياست غيراخلاقى است و بايد هم چنين باشد           

شـود كـه شـهروندان نيـز از      موجـب آن مـى  ، ها وارد است و آن اين كه چنين دوگانگى       آن
متقابلاً در برابر حاكميت رفتـارى غيـر اخلاقـى    ، د و در امور سياسىحاكمان خود تقليد كنن  

 . در پيش گيرند

  نظريه اولويت سياست بر اخلاق  -1-3
از منظـر  .  لنينيـستي بـه جامعـه و تـاريخ اسـت     ـ بنيان ايـن نظريـه، در رويكـرد ماركسيـستي      

قـع، زيربنـاي   در وا. ماركسيستي، حيات اجتماعي متـأثر از دو سـاخت روبنـا و زيربنـا اسـت            
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... اقتصادي متأثر از نيرو و روابط توليد طبقه حاكم است كه بر روبناي سياسـي، فرهنگـي و     
متـأثر از طبقـه حـاكم شـكل         ...  فرهنـگ، اخـلاق و     ، سياسـت  ،بـر ايـن مبنـا     . گذارد  تأثير مي 

 بـراي  ،لنينيسمـ شناسي ماركسيسم    براساس جامعه. يابد  بسط مي،گيرد و در سطح جامعه مي
از . »رعايت هيچ قيد و بند و محدوديتي جايز نيست        «دست گرفتن قدرت به شيوه انقلابي       به  

باشـد    مي» هاي متفرع از منابع طبقاتي      اخلاق و حقيقت و امثال آن صرفاً پديده       «اين گذشته،   
  .)223: 1376پولانيي، (كند  كه در عمل خشن انقلابي عينيت پيدا مي

رهبر نخستين انقلاب پرولتاريـايي     ) 1924-1870(ن  در اين رابطه، ولاديمير ايليچ لني     
و معمــار نخــستين دولــت سوسياليــستي در جهــان، در پاســخ بــه بــورژوازي كــه آنهــا را بــه 

  :گويد كنند چنين مي اخلاقي متهم مي بي
مـا  . شـماريم   ما تمامي اخلاقياتي را كه خارج از مفاهيم طبقاتي بشر باشد مردود مي            «

لاقي يك فريب و نيرنگ است كه مغزهاي كارگران و دهقانان           گوييم كه اين اصول اخ      مي
گوييم كه اخلاقيـات مـا كـاملاً     ما مي. كند داران، پر مي   را در راستاي منافع مالكان و سرمايه      

اخلاقيات ما از منافع پيكار طبقاتي پرولتاريا نـشأت         . تابع منافع مبارزه طبقاتي پرولتاريا است     
، واژگون كـردن    ]نيكلاي دوم [تي چيست؟ سرنگون كردن تزار      و اين مبارزه طبقا   . گيرد  مي

ما اخلاق كمونيستي خود را به تبعيت از وظيفه ... دار ها، نابود كردن طبقه سرمايه كاپيتاليست
اخلاق آن چيزي است كـه بـراي نـابود كـردن جامعـه              «: گوييم  ما مي . كنيم  مزبور توجيه مي  

شان در لواي پرولتاريا، كه موجب ايجاد يك        استثمارگر قديم و متحد كردن تمامي زخمتك      
  ) .412: 1381شوب، (» آيد شود، به كار مي جامعه جديد كمونيستي مي

اينكه نه تنها سياسـت     «طور كه بيان شد الگوي اولويت سياست بر اخلاق يعني            همان
بنـابراين  . موضوع هنجارگذاري نيست، بلكه خود سياست و عمل سياسي هنجارگذار اسـت           

ايـن الگـو،    ). 39 : 1387كاشي،(» لاقي نه مقدم بر امر سياسي، بلكه مؤخر بر آن است          امر اخ 
هانا آرنت با تفكيك سـه نـوع فعاليـت          . در آراء متفكران غربي ديگر نيز قابل پيگيري است        

داند كه معطوف به حـوزه        مي» عمل«انساني زحمت، كار و عمل، بالاترين فعاليت انساني را          
اي كـه هـيچ    او عمل سياسي عاليترين فعاليـت بـشري اسـت بـه گونـه            از منظر   . عمومي است 

: 1376كرنـستن،   . ( توان محصور كردن چنـين تـلاش بـشري بـراي آزادي را نـدارد               ،غايتي
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در مقام ارزيابي، اين الگو با نظر تفكيك اخلاق از سياست در اين نكته تفـاوت                ) 570-573
از اينـرو،  . ي را براي اخلاق قائل نيست   دارد كه الگوي اولويت سياست بر اخلاق هيچ اصالت        

توان يافت چرا      نمي ، لنينيستي، هيچ عمل انقلابي مغاير اخلاق      -مثلاً در رويكرد ماركسيستي   
دهد عين اخلاق و فضيلت اسـت و ايـن در حقيقـت بـه      كه آنچه حزب كمونيست انجام مي     

  ).148: 1383اسلامي، (است » اخلاق ستيزي و سلاخي اخلاق«معناي 

   نظريه يگانگى اخلاق و سياست  -1-4
هاى حكمت عملى و در پى تأمين سـعادت          طبق اين نظريه اخلاق و سياست هر دو از شاخه         

فنـى معرفـى    عنوان     به سياست،  جا كه طبق نظر خواجه نصيرالدين طوسى       تا آن . انسان هستند 
، كـور  هـانرى و دوفوشـه    ( »پرداختـه شـده اسـت     ،  ق زنـدگى اخلاقـى    براى تحقّ «شود كه    مى

1377 : 613.(   

شمارد  نظام اخلاقى را در دو عرصه زندگى فردى و اجتماعى معتبر مى           ،  اين ديدگاه 
در سطح اجتمـاعى نيـز چنـين        ،  باشد چه در سطحِ فردى اخلاقى مى      و معتقد است كه هر آن     

در سـطح اجتمـاعى و      ،  است و هر آن چه در سطحِ فـردى و بـراى افـراد غيراخلاقـى باشـد                 
اگر فريبكارى در سطح افـراد      ،  مردان نيز غيراخلاقى است؛ براى نمونه      ى دولت سياسى و برا  

تـوان آن را مجـاز بـه         رود و نمـى    مـى شـمار      بـه  بـراى حاكميـت نيـز بـد       ،  اعمال بـدى اسـت    
، پيشه كنـد    حكومت نيز بايد صداقت   ،  اگر شهروندان بايد صادق باشند    . بازى دانست  نيرنگ

خود را به ارتكاب اعمال غير اخلاقى       ،  ر عرصه سياست  تواند د  از اين رو هيچ حكومتى نمى     
كوشد ايـن نظريـه      كانت مى . مجاز بداند و مدعى شود كه اين كار لازمه سياست بوده است           

تنهـا آن   ،  از ايـن منظـر    . را بر اساس قاعده اخلاقى مطلق يا بايسته تأكيدى خـود تبيـين كنـد              
يجـاد نكنـد و بـه اصـطلاح خـود           فعلى اخلاقى خواهد بود كه عموميت يافتن آن مـشكلى ا          

خشونت يا فريبكارى هنگامى اخلاقى است كه بـه         ،  براى نمونه ،  طبق اين اصل  . شكن نباشد 
سازگارى «وى با اعتقاد به     . اى عام درآيد و در عين حال مشكلى پيش نياورد          صورت قاعده 

ر كـا  ايـن اصـل را چنـين بـه    » سياست با اخلاق مطـابق بـا مفهـوم اسـتعلايى حقـوق عمـومى           
بايد واجد صـفت عموميـت       مى،  هر ادعايى در خصوص برخوردارى از يك حق       «: گيرد مى
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توان سياستمداران را مجاز به عملى دانست كـه           لذا هنگامى مى   ،)120: 1380 ،كانت( »باشد
  ).412-365: 1382 ،اسلامى (براى همگان پذيرفته شده باشد، پيشاپيش اين حق

گفتـه   هـاى پـيش   ان اسـت و بـرخلاف ديـدگاه   دفاع از اين آموزه در عرصه نظر آس ـ   
خـورد و    گونه تعارض درونى در اين نظريه به چشم نمـى          زيرا هيچ ،  توان آن را نقد كرد     نمى

 با اعتقـاد    )ع (امام على . هاى پيش نيز در امان است      از بحران عدم مشروعيت ناشى از ديدگاه      
 از اصـولِ اخلاقـى كـسب        راسخ به اين كه سياست بايد اخلاقى باشد و مـشروعيت خـود را             

اما اجازه نـداد كـه از       ،  هرگز از دايره اخلاق تخطى نكرد و به شكست ظاهرى تن داد           ،  كند
گويـاتر  ،  مرد زندگانى سراسر شكوه و رادمردى اين بزرگ      . نظر اصولِ اخلاقى مغلوب شود    

  . از آن است كه بخواهيم موارد عينيت اخلاق و سياست را در آن نشان بدهيم
هـا و    انديـشى  اى مـصلحت    كـه در صـورت پـاره       )ع (حكومت امام على  ،  يبترت بدين

بيش از پنج سال تداوم نيافـت و  ، ها ادامه يابد توانست سال گيرى در اصول اخلاقى مى     آسان
اما اين حكومت بذرِ نظريـه اخلاقـى دولـت را بـارور             . گرايانِ سياسى را ثابت كرد     نظر واقع 

چنان تـا امـروز مقياسـى     براساس آن شكل گرفت و همكرد و در طول تاريخ صدها نهضت  
؛ 196-185: 1380 ،اسلامى( رود شمار مى  ها به  براى ارزيابى و سنجش اصولِ اخلاقىِ دولت      

 ).593-588 : 1378، سعيد

نلسون ماندلا و امام خمينى معتقـد بودنـد         ،  مهاتماگاندى،  در قرن بيستم واسلاوهاول   
وشيدند براساس ديدگاه خود عمل كنند و موفـق هـم           كه سياست در اخلاق ريشه دارد و ك       

متفكر و مبارز چكسلواكى كـه پـس از فروپاشـى نظـامِ كمونيـستى بـه                 ،  واسلاوهاول. شدند
ترين وظيفه جهان امروز را اخلاقـى كـردنِ سياسـت            مهم،  رياست جمهورى كشورش رسيد   

اعمـالِ اخـلاق     ،كنـد كـه در سياسـت       تجربه و مشاهدات مـن تأييـد مـى        «: نويسد مى،  دانسته
كنم كه پيمـودنِ ايـن راه همـواره آسـان نيـست و               با اين وصف انكار نمى    ،  پذير است  امكان

   ).28 : 1374، هاول (» است ام كه آسان بوده هرگز ادعا نكرده
دومين انديشمندي كه با اين ديدگاه به عرصه سياسـت پـاى نهـاد و در ايـن راه نيـز                     

مهاتمـا گانـدى بـود كـه اسـتقلال و اقتـدار             ،   نگذاشـت  اما اصـول خـود را زيرپـا       ،  كشته شد 
  . محصول مجاهدات اوست، امروزين كشور هندوستان
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اى بايد  كند و هر وسيله    هدف وسيله را توجيه نمى    ،  او بر اين باور بود كه در سياست       
ها چيزهايى قابل تبديل  وسايل و هدف، در فلسفه زندگى من«: گر خويش باشد توجيه، خود

 ايــشان در برابــرِ كــسانى كــه وســيله را وســيله .)139: 1361، گانــدى (» هــستندبــه يكــديگر
گويم وسايل بالاخره همه چيز هستند و وسايل شـما هرگونـه             من مى «: گفت مى،  دانستند مى
ها جـدا   گونه خواهد بود؛ ديوارى نيست كه وسايل را از هدف    هدف شما هم به همان    ،  باشد
 توانِ آن را داده اسـت كـه وسـايل را زيـر نظـارت خـود                  به ما ،  بديهى است كه خالق   . سازد

 ـ. هـا امكـانى نيـست     اما براى نظارت بر هدفـ آن هم البته تا ميزانى محدود  ـبگيريم   قِ تحقّ
، ايـن . متناسـب خواهـد بـود   ، رود كـار مـى   هـا بـه   ها با وسايلى كه براى وصـول بـه آن      هدف
  .)139: 1361، گاندى(» پذيرد اى است كه هيچ استثنا نمى قضيه

وى چـون بـا     . فـشرد  نلسون ماندلا نيز بر نظريه يگـانگى اخـلاق و سياسـت پـاى مـى               
از حقـوق اجتمـاعى خـود محـروم     ، نژادپرستى حاكم بر آفريقاى جنوبى به مبارزه برخاست      

اما پايدارى او و همفكرانش ثمـر داد        ،  سال را در زندان گذراند     حدود سى ،  شد و در نهايت   
  . تى از آن سرزمين برافتادنژادپرس، و در نهايت

امام خمينى نيز از كسانى است كه تلاش كرد نظريه يگانگى اخلاق و سياست را بر اساس              
  4. به اعتقاد وى، سياست و اخلاق دوجنبه مكمل از يك پيكره هستند. اصول اسلامى استوار سازد

  اخلاق به مثابه سياست، سياست به مثابه اخلاق -2
را بـه نمـايش     » يگـانگي اخـلاق بـا سياسـت       «كاملي از نظريـه     ة  نمون ،)ص(سيره پيامبر اكرم  

 تنها در سطح نظـر      )ص(يگانگي اخلاق با سياست در زندگي حضرت رسول       . گذاشته است 
باقي نماند بلكه اين يگانگي در سطح عمل كه بسيار دشوارتر از سطح نظر است اعمال شـد                  

در ادامه بـه    . ل و پيامدهاي آن انجاميد    عمة  و اثبات حقانيت آن به اثبات اين نظريه در عرص         
   .شود  مياز اين اصول اخلاقي پرداختهاي  پاره

  هاي اخلاقي حاكم بر انتخاب كارگزاران و دولت مردان مؤلفه -2-1
 )ص(پيـامبر ة از ديگـر اصـول اخلاقـي حـاكم بـر سـير       : اصل رعايت اهليـت   -2-1-1

 اسـتعدادها و تزريـق اميـد بـراي     فضاي رشد براي جلوه  رعايت اهليت است كه باعث ايجاد     
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دهـد كـه      مـي  خداونـد بـه شـما فرمـان       «: فرمايد  مي در اين زمينه قرآن   . شود  مي ،مردم جامعه 
 كـاري را بـه كــسي   ، خداونـد جــز بـر اسـاس صــلاحيت    5.»را بـه اهلــش بـسپاريد  هـا   امانـت 
 ـ ان و  تمـام مفـسرّ    تقريبـاً . اي گوياسـت   ماجراي ابلاغ سوره برائت نمونه    . سپارد نمي ان  مورخّ
 كـه   شد اعلام   نازل شد و رسماً   ،  هنگامي كه اين سوره يا آيات نخستين آن        6نظر دارند  اتفاق

هايي كه مشركان بـا پيـامبر اسـلام داشـتند لغـو              پرستان بيزارند و پيمان    خدا و پيامبر او از بت     
مكه بـراي   پيامبر براي ابلاغ اين قطعنامه آن را به ابوبكر داد تا در هنگام حج در                ،  شده است 

ابـلاغ  «: از او گرفـت و فرمـود       را به دنبال او فرسـتاد و آن را        ) ع(سپس علي ،  همگان بخواند 
  7.»اين سوره تنها به وسيله كسي بايد باشد كه او از من است و من از اويم

روايـت  ) ع(از زيدبن سبيع از علـي     ،  پيشواي بزرگ اهل سنت   ،  ابوعبدالرحمن نسائي 
سپس ،   ابوبكر به سوي اهل مكه فرستاد      توسطوره برائت    س )ص(كرده است كه رسول خدا    

) ع( علـي .»نامه را از او بگير و به سوي مكـه بـرو         «: را به دنبال او روانه كرد و گفت       ) ع(علي
ابوبكر در حالي كه محزون شده بود بازگشت        ،  در راه به ابوبكر رسيد و نامه را از او گرفت          

كه مـرا از ابـلاغ برائـت        [نازل شده است    اي    هآيا درباره من آي   «: گفت) ص(و به رسول خدا   
خـودم آن را ابـلاغ       مور شـدم كـه يـا      أجز آنكه من م   ،  خير«:  حضرت فرمود  ]عزل فرمودي؟ 

و از قول عبداالله بـن رقـيم از سـعد آورده اسـت      8.»خاندانم آن را ابلاغ كند كنم يا مردي از   
بـدين   9.»ودم يا مـردي از خـودم  اين آيات از من ادا نشود مگر به وسيله خ      «: كه پيامبر فرمود  

اين عمـل ميزانـي در برتـر         كه چنين كند و    مور شد أاز جانب خدا م   ) ص(ترتيب پيامبر اكرم  
 او بود كه پيامبر وي را همچون خودش و خـويش را همچـون       )ع(و اهل بيت  ) ع(بودن علي 

  . دانست  مياو
 شـود تـا آن را       هاي الهي است كه بايد به اهلش سپرده        امانت،  ها مناصب و مسئوليت  

شـود كـه      مي  يادآور 10رشيد رضا درباره آيه مورد بحث و آيه پس از آن          . به مقصد برسانند  
سازند و اگر در قرآن غيـر از ايـن دو آيـه دربـاره         مي اين دو آيه اساس حكومت اسلامي را      

، 1333عبده،  (كرد  ميشود همين مسلمانان را كفايت  نمياي نازل حكومت و اداره امور آيه
  : نويسد  مي وي آنگاه از قول شيخ محمد عبده.)168: 5ج
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ليف ابن تيميه دست يـافتم و مـشاهده كـردم كـه تمـام               أبه كتاب السياسه الشرعيه ت     «
مطالب كتاب بر مبناي اين آيه شريفه تنظيم شده است آيه مورد بحث در اين كتاب تشريح                 

. ست براساس آن تبيين شده اسـت      هايي كه خداوند به زمامداران سپرده ا       شده و انواع امانت   
و از جمله گفتن است كه نبايد كارها را جز به اشخاص صالح و واجد شايـستگي بـراي آن                    

ن تيميه در اين باره رواياتي متعدد را نقل كرده كه يكي از آنها روايتي               با. امور واگذار كنند  
ر بـه دسـت نااهـل    آنگاه كه كـا  «: فرمايد  مي و چنين . است كه بخاري آن را نقل كرده است       

زيـرا  ،  يعني زمـان قيامـت امـت و هلاكـت آن           11.»سپرده شود منتظر قيامت و هلاكت باشيد      
يـا   شـوند   مـي براي هرامتـي قيـامتي اسـت كـه مـراد زمـاني اسـت كـه در آن زمـان هـلاك                 

  .)173: 5ج، 1333عبده،  (رود استقلالشان از بين مي
در  ، فرسـتاد   مـي مانـدار بـه يمـن    فرعنـوان      بـه  وقتي معاذ بن جبـل را     ) ص(پيامبر اكرم 

امر خدا را در ميان ايشان اجرا كن و كسي را بر دخالت در امر و                «: وصيت خود به او فرمود    
تو نيست و در هر چيز كـم       ] شخصي[ملك،  ت مده زيرا اين حكومت و اموار      أمال مردم جر  

  12.»يا زياد امانت را نسبت به ايشان ادا كن
ها، سپردن امـور بـه       از عوامل اصلي ضعف مديريت    : ااهلانپرهيز از سپردن امور به ن     . يك

داشـتند كـه     تأكيـد    پيشوايان حـق  . كساني است كه اهليت لازم براي آن امور را ندارند         
هاي به آنـان پرهيـز       و خود از سپردن مسئوليت     چنين افرادي در مصدر امور قرار نگيرند      

 ــ . داشــتند ــوبرده از ابوموســي نقــل كــرده اســت كــه گفــت مــن ب ه همــراه دو نفــر از اب
اي رسول خدا مـا را بـر        «: وارد شديم، يكي از آن دو گفت      ) ص(پسرعموهايم بر پيامبر  

حـضرت  . »قسمتي از آنچه خداوند تو را برآن ولايـت و حكومـت داده، زمامـداري ده               
كند و يا  ) و زمامداري (به خدا سوگند ما هرگز به كسيكه درخواست حكومت          «: فرمود

  13.»د، حكومت نخواهيم دادبر كسب آن حريص باش
ناتوانـايي در  ، هـاي مـديريت   ضـعف تـرين    از عمـده  : گرايي در سـپردن امـور      تخصص. دو

ايـن  . افراد و قرار دادن ايـشان در مناسـبترين جايگـاه اسـت            ترين    سپردن امور به شايسته   
عمل ممكن است آگاهانه يا ناآگاهانه صورت گيرد از جمله علـل پديـد آمـدن چنـين                  

شـناخت   ناتواني در. خصومت و خيانت است ،  حقارت  ،  حسادت،  رقابت،  امري جهالت 
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 گــردد كــه  مــيســبب برســركار آمــدن افــرادي، شايــسته افــراد و بــه كــارگرفتن ايــشان
  . توانند حق اداره امور را ادا كنند نمي

 كـار  جـز ايـشان را بـه        تـر،    علـم بـه وجـود افـراد شايـسته          زمامداران و مديراني كه با    
از رسـول   . گـشايند   مـي  اب خيانتي خانمان برانـداز را برخـود و مـردم خـويش            گمارند، ب  مي
كـار گمـارد و      هركه كارگزاري از مـسلمانان را بـه       «: روايت شده است كه فرمود    ) ص(خدا

تر از او و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيـامبرش هـست،                 بداند كه در ميان ايشان شايسته     
  14.»انان خيانت كرده استبه خدا و پيامبرش و به همه مسلم

يت در  لازمه گردش درسـت كارهـا انـضباط و جـد           :يتجد  اصل انضباط و   -2-1-2
هـيچ سـازمان و     . ي بـود  مـديريتي منـضبط و جـد      ) ص(امور اسـت و مـديريت رسـول خـدا         

يت، جـد  مـراد از انـضباط و  . رسـد   نمـي يت بـه مقـصد خـود      بدون انـضباط و جـد     اي    جامعه
 :1 ج ،1360معـين،   (ظـم و ترتيـب و سـعي و كوشـش در كارهـا               پذيري، آراستگي، ن   سامان

جامعه منـضبط و     يك سازمان و  . ساماني در امور است     و پرهيز از هرگونه سستي و بي       )382
خداوند اهـل ايمـان را از هرگونـه ناهمـاهنگي و            . ي از هماهنگي كامل برخوردار است     جد

 به پيروي كامـل در ايـن جهـت فـرا    دارد و آنان را    مي پيش افتادن از خدا و رسولش برحذر      
اي كـساني   «: فرمايـد   مي خواند تا مجموعه سامان يابد و منضبط شود و در اين باره قرآن             مي

فراپيش خدا و پيامبرش نرويـد و از خـداي پـروا كنيـد              ) در هيچ كاري  ( ايد كه ايمان آورده  
صـداي پيـامبر   ايـد صـداي خـود را از     كـساني كـه ايمـان آورده   اي  .كه خدا شنوا و داناست    

بلندتر مكنيد و با او بلند سخن مگوييد مانند بلند سخن گفتن برخي از شما بـا برخـي ديگـر                     
  15.»شود و خود، آگاه نيستيد  ميكه كردارهاي شما تباه و بيهوده

اگر خـدا را    : بگو«: فرمايد  مي قرآن در مورد اين اصل     : اصل تبعيت و اطاعت    -2-1-3
  16.»نيد تا خدا شما را دوست بداردداريد پس مرا پيروي ك  ميدوست
نظامي را براي تبعيت و اطاعت شكل دادكـه    ) ص(رسول خدا : نظام تبعيت و اطاعت   . يك

، اسـتبداد ، طلبـي  رياسـت ، طلبـي  قـدرت . در آن جز پيروي و فرمانبرداري حـق نباشـد   
اطاعت كوركورانه در آن جاي نداشته باشـد مـردم بـدون آنكـه تـن بـه ذلـت دهنـد                

جـذب   ،ترنـد و حـق را ياورنـد         باشند آنان كه درگفتن حق از همه صـريح        فرمانبردار  
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مـديران از سـر     ،   در ايـن نظـام     .رانـده شـوند   ،  بيجـا هـاي     آنها كه اهل ستايش      شوند و 
آنـان رفتـار    . آنـان خواسـتار سـلطه نيـستند       . كنند  نمي نفسانيت و به دلخواه خود رفتار     

از شنيدن حـق و عـدل گريـزان         . دارند  نمي تصنعي و سراسر دو رويي و ريا را خوش        
پيروي ، دانند و مردم آنان را با دل پذيرفته نيستند خود را برتر و والاتر از ديگران نمي     

 . كنند  ميشان فرمانبرداري

 و تـدبير مردمـان در سـيره نبـوي، هـدايت و راه               17سياست: فرمانبرداري مخلوق از خالق   . دو
 بر اصلاح مردم با ارشاد و هـدايت آنـان          اهتمام  بردن ايشان به سوي مقصد كمال است،        

به راهي است كه موجب نجات آنان در دنيا و آخرت شود و بايـد دانـست كـه نجـات                     
كـسي اجـازه    . دنيا و آخرت تنها در فرمانبرداري خدا و اولياي او و پيـروي حـق اسـت                

 ،1362،  مجلـسي (امر باطلي پيروي كند و سخن نـاحق را بپـذيرد            ة  ندارد فردي را دربار   
سـپاهي روانـه كـرد و    ) ص(نقـل كـرده كـه رسـول خـدا        ) ع(از علي  .)391-394 :73ج

از  مردي را به فرماندهي آن گماشت و به سپاهيان دستور داد كه فرمـان او را بـشنوند و                  
. آتشي برافروخت و بـه آنـان امـر كـرد تـا ميـان آتـش رونـد                    فرمانده،  . او اطاعت كنند  
گروهـي خـودداري     نـد و وارد آتـش شـوند و        د فرمان او را اطاعت كن     نگروهي خواست 

 بـه كـساني كـه     .  خبـر بـه پيـامبر رسـيد        .»ايـم   مـا از آتـش فـرار كـرده        : كردند و گفتنـد   
 شديد تا روز قيامـت در آتـش    ميد آتشراگر وا«: خواستند وارد آتش شوند فرمود     مي
ز آنـان   ييـد كـرد و ا     أو عمل آنان را كه دستور فرمانده را نپذيرفتـه بودنـد، ت            » مانديد مي

 در  اطاعت در نافرماني خـدا معنـا نـدارد، اطاعـت منحـصراً            «: آنگاه فرمود . تمجيد نمود 
: روايت شده است كـه فرمـود      ) ص(و نيز از پيامبر اكرم     18.»است )كار درست  و(نيكي  

بايد دانست كـه پيـروي و فرمـانبرداري         19.»اطاعت مخلوق در معصيت خالق روا نيست      «
  . سازد  ميشم خداست مطيع و مطاع را هلاكافراد در ناحق و آنچه موجب خ

جـويي و     نبـوي جـايي بـراي برتـري        سياسيدر نظام   : طلبي جويي و رياست   نفي برتري . سه
در مــديريت خــود بــه شــدت بــا هرگونــه ) ص(رســول اكــرم. طلبــي نيــست رياســت
 اي از آن داشـته باشـد، برخـورد          طلبـي و حركتـي كـه نـشانه         جـويي و رياسـت     برتري
  . رشد يابد ظهور وها  داد به هيچ وجه اينگونه ويژگي  نميزهكرد و اجا مي
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واقدي از قول عكرمه آورده است كه مردم در چگونگي تقسيم غنائم بـدر اخـتلاف                
المـال برگرداننـد و همـه        فرمان داد تا همه غنـائم را بـه بيـت          ) ص(رسول خدا . كردند

ا به آنان اختـصاص     غنائم ر ) ص(پنداشتند كه رسول خدا     مي شجاعان. برگردانده شد 
ولـي آن حـضرت فرمـان       . بدون آن كه چيزي به افراد نـاتوان داده شـود          ،  خواهد داد 

: سعد بن ابي وقاص گفـت     . طور مساوي ميان آنان تقسيم كنند      دادكه همه غنائم را به    
 آيا به شهسواران كه نگاهبـان قـوم هـستند بـه انـدازه ناتوانـان سـهم                 ،  اي رسول خدا  «

مگر شـما جـز بـه بركـت ناتوانـان           ! مادرت به عزايت بنشيند   «: ود پيامبر فرم  »دهي؟ مي
ــده گــرفتن   .)99 :1ج ،1362، واقــدي (»شــويد  مــيپيــروز در ســخن ســعد تنهــا نادي
جـويي در آن آشـكار بـود         برتريهاي    بلكه نشانه   ،  هاي الهي به مستضعفان نبود     عنايت

  . اينگونه سخت با آن برخورد كرد  )ص(كه رسول خدا
ــار ــي . چه ــردننف ــامگي  گ ــرازي و خودك ــه   : ف ــدا هيچگون ــدگان خ ــيوه اداره بن در ش

كسي بـه بنـدگي حـق پـشت نكنـد، بـه        فرازي نيست، زيرا تا   خودكامگي و گردن  
كسي در حجاب خودبيني و خودپرستي فـرو نـرود           كند، تا   نمي خودكامگي روي 

  . يازد  نميبه گردنكشي دست
فـرازان و خودكامگـان در       نگـرد «: روايت شده است كه فرمود    ) ص(از رسول اكرم  

شوند و مردم آنها را به سبب خواري كه نـزد خـداي               مي روز قيامت به صورت مور محشور     
  20.»پايمال كنند، تعالي دارند

 ايي به مالك اشتر  طي نامه)ع(در اين زمينه حضرت علي    : اصل عدم احتجاب   -2-1-4
زيرا دور بودن زمامداران از     ! دار از مردم پنهان م    نيهيچگاه خود را زماني طولا    «: فرمايند مي

  21.»اطلاعي نسبت به امور است خود موجب نوعي محدوديت و بي، چشم رعايا

در حجاب شـدن      معناي در پرده شدن،      لغت به  در» احتجاب«: معنا و مفهوم احتجاب   . يك
معناي حاجـب    و در مفهوم اين بحث به     ،  )153 :1 ج 1360معين،  (و در پرده رفتن است      

خـود را از مـردم جـدا كـردن،            فاصـله گـرفتن از مـردم،          ر بودن از مـردم،      داشتن، دو 
اطلاع بودن از مردم و      كم اطلاع بودن يا   مردم نداشتن و در نتيجه بي      ارتباط مستقيم با  

  . مسائل و مشكلات ايشان است
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گرفتند   نميدر صدر اسلام زمامداران و كارگزاران نظام به هيچ وجه از مردم فاصله 
در ايـن   ) 88: 1982جـلال شـرف،     (ط مردم با ايشان سهل و به دور از تشريفات بـود             و ارتبا 

دوره عدم پاسخ به حاجت مردم از درگاه زمامدار و خليفه از نظر شرع ممنـوع بـود و هـيچ                     
ولي همين كه وضـع خلافـت دگرگـون شـد و خلافـت بـه                  داد،    نمي كس اين كار را انجام    

 رسم شد وضـع درگـاه زمامـداران و بـستن آن بـه               سلطنت مبدل گرديد، نخستين چيزي كه     
 اين امر به طور رسـمي از زمـان حكومـت            )296 :1 ج ،ق1408 ،ابوزيد(روي عامه مردم بود     

 .)473: 1385،  تهرانيدلشاد(معاويه آغاز شد 

 چنين بود در عـين نزديكـي بـه مـردم آنـان را بـه خـوبي اداره                     )ص(مشي پيامبرخدا 
در همـه     ،  يشان و سخت مورد علاقه و محبت مردم خـويش بـود           كرد با آن كه زمامدار ا      مي

 كرد و دوست نداشت امتيـازي بـر    ميبا آنان بود و با مردم خود در كارها همراهيها    سختي
قرار شد هر يك از اصحاب كاري را برعهـده          ،  براي تهيه غذا  ،  در سفري . ايشان داشته باشد  

ما ايـن  ، اي رسول خدا«:  اصحاب گفتند.»جمع كردن هيزم نيز با من    «: حضرت فرمود . گيرد
دانـم كـه شـما       مـي «:  پيامبر فرمود  .»كنيم و نيازي نيست كه شما در زحمت بيفتيد          مي كار را 
شما داشته باشم كـه خداونـد دوسـت نـدارد            اما دوست ندارم كه امتيازي بر     ،  كنيد  مي چنين
    22.»متمايز ببيند، اش را در ميان ياران خود بنده

  )ص(پيامبرة اخلاقي در سيرهاي  مؤلفه -2-2
آينـه   هر «:فرمايد  ميقرآن كريم در رابطه با اين اصل:  اصل رحمت و محبت  -2-2-1

پيامبري از خود شما به سويتان آمد كه رنجهاي شما بر او سـخت اسـت و بـر هـدايت شـما                       
  در اين آيه علت گـرايش مـردم بـه          23.»منان رئوف و مهربان است    ؤاصرار دارد و نسبت به م     

 باز دستور . داشت  مي پيامبر اكرم را علاقه و مهري دانسته كه نبي اكرم نسبت به آنان مبذول             
اينها همه از آثـار     . دهد كه آنها را ببخشايي و برايشان استغفار كن و با آنان مشورت كن              مي

 همـه از شـئون محبـت احـسانند          محبت و دوستي است، همچنان كه رفـق و حلـم و تحمـلّ             
  .)26 :1349، مطهري(
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چنانكـه از حـضرت     . بـر رحمـت و محبـت بـود        ) ص(مبنا و اساس سيره پيامبر اكرم     
:  دربـاره سـنت آن حـضرت پرسـيدم فرمـود           )ص(نقل شده است كه از رسول خدا      ) ع(علي

  24.»من است) روش و سنت(اساس  محبت بنياد و«
كـرد و بـا همـين عامـل           مـي  آن حضرت جامعه را با قدرت رحمـت و محبـت اداره           

 چنان بـا مـردم از       )ص(پيامبر اكرم . داد  مي برد و به سوي مقصد كمال سير        مي ا راه مردمان ر 
تواست در صداقت و درستي مـديريت         نمي كرد كه كسي    مي سرمحبت و دلسوزي برخورد   

همين محبت و دلسوزي بود كـه دوسـتي آن حـضرت را در دل               . او ترديدي به دل راه دهد     
  . داد  ميمردمان جاي

ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده و عبداالله بـن ابـي            : تقدررحمت در عين    . يك
ها  كه تا اين تاريخ با آن حضرت دشمني) ص(اميه بن مغيره پسر عمه و برادر زن رسول خدا

» نيـق العقـاب  «بسيار كرده بودند و پيامبر از آنها آزارها ديده بـود، در  هاي    داشته و گستاخي  
. آمدند و تقاضاي ملاقات كردند ولي پيامبر نپذيرفت         )ص(اميان مدينه و مكه نزد رسول خد      

اي    :ام سلمه همسر پيامبر و خواهر عبداالله بن ابي اميه دربـاره ايـشان شـفاعت كـرد و گفـت                    
) ص(رسـول خـدا   . زاده و بـرادر زنـت هـستند        رسول خدا، يكي عموزاده ات و ديگري عمه       

زاده و برادر زاده  يت من صدمه زد و عمهعموزاده من به حيث  . ها نيازي نيست   مرا بدان : فرمود
چـون ايـن    . و برادرزنم همان كسي است كه در مكه هرچه بر زبانش آمد درباره من گفـت               

بـه خـدا سـوگند،      : اش همراهش بود گفـت     سخن به گوش آنها رسيد ابوسفيان كه پسر بچه        
م تا از تـشنگي و      گذار ميها    ام را خواهم گرفت و سر به بيابان        اگر مرا نپذيرد دست اين بچه     

از گفته وي خبر يافت و برآنـان رحمـت آورد و آن             ) ص(رسول خدا . گرسنگي جان دهيم  
  25.)34: 1371امام خميني، (دو را پذيرفت و ايشان نيز اسلام آوردند 

ر آفريده كه قلبشان مسخّ   اي    گونه  بهها را    خداوند انسان : محبت راز تسخير و رمز اطاعت     . دو
دلـسوزي ببيننـد، تـلاش بـراي نجـات و            ر از كسي محبت و خوبي و      محبت است انسانها اگ   
دلها بـه طـوري     نقل شده كه،    ) ص( از رسول اكرم   .شوند  مي ر او مسخّ  هدايت خود را ببينند،     

 بـدي اند و كـساني را كـه بـه آنـان      متمايل، كنند  ميفطري به طرف كساني كه به آنها نيكي      
  26. دارند  ميكنند دشمن مي
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توان   نمي است كه  داشتن انصاف از لوازم اساسي مديريت جامعه      :  اصل انصاف  -2-2-2
تواند عـدول و داد       نمي نظر است  آن كه تنگ  . درستي يافت  آن را جز در سايه شرح صدر به       

توانـد آن     نمـي  تواند حقوق ديگران را پاس دارد و آن را چون حقوق خود بداند،              نمي كند،
 توانـد راسـتي و صـداقت نمايـد،      نمـي راي ديگران نيـز بخواهـد،    خواهد، ب   مي چه براي خود  

، دهخـدا ( تواند احقاق حق نمايد و برحق استقامت ورزد كه معناي انصاف همين اسـت              نمي
كـه    جلـوه كامـل انـصاف و داد بـود، چنـان            )ص(و پيامبر اكرم   )»انصاف« ذيل كلمه  :1337
در همــه عمــر خــود ) ص(رســول خــدا«: انــد توصــيف آن حــضرت نوشــته نويــسان در ســيره
مردمان، و راستگوترين ايشان بود، تـا       ترين    مردمان، و دادگرترين آنان و پاكدامن     ترين    امين

  27.»آنجا كه مخالفان و دشمنانش نيز بدين امر معترف بودند
به عهد و   «: فرمايد  مي باره چنين  قرآن در اين   : اصل پايبندي به عهد و پيمان      -2-2-3

  28.»شود  كه از آن پرسش ميوفا كنيد) خود(پيمان 
مسائل مديريت پايبندي به عهـد     ترين    از عمده : اهميت و جايگاه پايبندي به عهد پيمان      . يك

زيرا اساس روابط انساني و مناسبات اجتماعي و اقتصادي و سياسـي بـسته بـه                  و پيمان است،    
شـود و     مـي  ايـن روابـط و مناسـبات متزلـزل          هاست و در صوت تزلزل در آنها،         عهد و پيمان  

 اعتمـادي جانـشين اعتمـاد، و هـرج و مـرج جـايگزين نظـم و سـستي جانـشين اسـتواري                       بي
حلـه، نجـف و      دانشمند و مورخ برجسته و نقيب علويان در       » ابن طقطقي «به تعبير   . گردد مي

، وفـاي بـه عهـد، اسـاس         )343 :1 ج ،1368قمـي،   ( هجـري    709درگذشـته بـه سـال         كربلا،  
  29.اعتماد مردم به زمامدار است  نفوس وها و اطمينان آرامش قلب

و اهميـت قـرار      تأكيـد    در نظام دين هيچ چيز چون پايبنـدي بـه عهـد و پيمـان مـورد                
ايمـان  «روايتي مشهور وارد شده اسـت كـه مبتنـي بـر آن              ) ص( از رسول اكرم   .نگرفته است 

ر گـرو    د مؤمنـان «: فرمـود حـضرت   دانـد     مـي  »آنهـاي      را در گروه قرادادها و پيمان      مؤمنان
مـسلمانان در گـروه قرارهـا و        « و نيـز وارد شـده اسـت،          30.»هاي خود هـستند    قرارها و پيمان  

  31.»هاي خود هستند پيمان
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پيش از نزول وحي و بعثـت، قـريش پيـامبر را    : به عهد و پيمان) ص(پايبندي رسول خدا  . دو
 و پيمـان،    ، زيرا آن حضرت سخت پايبنـد عهـد        )19 :2 ج ،1352يعقوبي،  (ناميدند    مي »امين«

به تعبير ابـن سـعد رسـول         .)118 :16 ج ،1362،  مجلسي(اهل وفاي به امانت بود       دار و  امانت
از لحــاظ جــوانمردي و حــسن اخــلاق و آداب معاشــرت و رفتــار و بردبــاري و  ) ص(خــدا

» امـين «امانتداري و پايبندي به عهد و پيمان، از همه برتر بود و به همـين سـبب قـومش او را          
ابـن سـعد،    (معـروف شـد     » امـين « او غلبه يافت و در سراسر مكه به        بر» امين« قبناميدند و ل  

بدانيد به خدا   «:  طبراني از قول ابورافع آورده است كه آن حضرت فرمود          .)121 :1 ج ،1347
  32.»سوگند كه من در آسمان و زمين امين هستم

در ارتبـاط بـا   كه   در امور مهم و اموري  )ص(نبي مكرم اسلام  : گيري  تصميم اصل   -2-2-4
كـرد و در نهايـت بـا اجمـاع و نظـر ديگـران                 مـي  بـا مـردم مـشورت      ؛هـا   جامعه همچون جنـگ   

و در كارها با آنان مشورت كن امـا هنگـامي           «: فرمايد  مي و قرآن چنين  . كردند  مي گيري  تصميم
  33.»خدا توكل كن كه خداوند متوكلان را دوست دارد بر) قاطع باش و(كه تصميم گرفتي 

مختلـف  هاي     در عرصه  گيري  تصميممسئله   :اداره جامعه  گيري در   گاه تصميم جاي) الف
اي، مـدير    در اداره هر جمعيتي و مديريت هر حـوزه        . اداره امور از اهميتي بسيار برخوردار است      

  . مربوطه پيوسته در برابر اين مسائل قرار دارد كه چگونه تصميم بگيرد
 درسـت، كـسب اخبـار و        گيـري   تصميمه هر   لازم: گيري  تصميمكسب اطلاعات براي    . يك

 و بررسي جوانب و اطراف آن       گيري  تصميماطلاعات صحيح و كافي درباره موضوع مورد        
به كميل بن زيـاد     ) ع(مؤمنانامير. هيچ حركتي بدون شناخت به درستي ميسر نيست       و   ،است

اقــدامي نيــست مگــر اينكــه در آن بــه شــناختي  اي كميــل هــيچ حركــت و«: فرمــوده اســت
   34.»نيازمندي

رسـول  . لازمه تصميم و عمل درست، كسب اطلاعات و اخبار كافي و صحيح است             
 از اقـدامات آن حـضرت در مدينـه، سرشـماري            .آموخته است كه چنين بايد بود     ) ص(خدا

نقـل شـده اسـت كـه        .  بـود  گيري  تصميمريزي و    مسلمانان و ثبت اطلاعات لازم براي برنامه      
  35.»اند سرشماري كنيد ام افرادي را كه به اسلام گرويدهتم«: فرمود) ص(پيامبر اكرم
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اخبار كـسب شـده از وضـع         در تمام نبردهاي خود براساس اطلاعات و      ) ص(رسول خدا 
در و كـرد   گيـري مـي     تـصميم ع و غيره    محل تجم ش،  آراي،  دشمن اعم از استعداد نيروها    

 و سـعيد بـن زيـد را    طلحه بـن عبيـداالله   غزوه بدر، ده شب پيش از خروج خود از مدينه،   
براي كسب خبر و اطلاع از مسير كاروان قريش و تعداد محافظان كاروان و جنـسي كـه                

 ،واقدي(كرد و ميزان آن اعزام فرمود و اطلاعاتي دقيق و كامل به دست آورد                 مي حمل
  .)20- 19 :1ج ،1362

دقـت    ،  گيري  متصمياز لوازم عمده و اساسي در       : گيري  تصميمانديشي در    و عاقبت  تدبر   .دو
) ص(رسـول خـدا   هـاي     گيري  تصميمدر  . نگري است  در عواقب امور و دورانديشي و آينده      

بـسيار داشـت كـه بـدون      تأكيـد  نگـري يـك اصـل بـود و آن حـضرت        و آينـده   تدبر   مسئله
نقـل شـده اسـت كـه مـردي        ) ع(از امـام صـادق    . انديشي، هيچ تصميمي گرفته نـشود      عاقبت

» !اي رسول خدا، مرا نصيحت كـن و بـه مـن انـدرزي ده               «: آمد و گفت   )ص(خدمت پيامبر 
 .»رسـول خـدا   اي    آري«: مرد پاسـخ داد   » كني؟  مي اگر نصيحت كنم، عمل   «: حضرت فرمود 

آري و بـاز پيـامبر      «: مـرد پاسـخ داد    » كند؟  مي اگر نصيحت كنم، عمل   «: پيامبر دوباره فرمود  
ترتيب حضرت سـخن خـود را        بدين   .سخن خويش را تكرار كرد و مرد نيز پاسخ مثبت داد          

مـن تـو را سـفارش و        «: آنگاه پيامبر فرمود  . سه بار تكرار كرد و مرد نيز اعلام آمادگي نمود         
كنم به اين كه هر زمان تصميم به انجام دادن كاري گرفتي، در عاقبت آن كـار                   مي نصيحت

 و انجـامش بـدهي  ) و كار درست و صحيح بـود ( بينديشي، پس چنانچه عاقبت آن رشد بود   
  36.»از آن دست بكشي و آن را رها كني ، اگر عاقبت آن كار گمراهي و تباهي بود

گونـاگون، خـود منبعـي    هـاي   گيري از تجربه بهره: گيري تصميمگيري از تجربه در    بهره. سه
خـود و ديگـران بـه درسـتي         هـاي     فهم بهتر مسائل است و آنان كـه از تجربـه           براي درك و  

شوند و از توفيق بيـشتري در اداره    ميكمتر دچار اشتباهها    گيري تصميمكنند، در     مي استفاده
: اين حقيقت در حديث مـشهور نبـوي بـه زيبـايي تمـام وارد شـده اسـت                  . امور برخوردارند 

  37.»شود  نميمن از يك سوراخ دوبار گزيدهؤم«
 گيري  تصميمبرخي مباني   عنوان     به پس از انجام دادن آنچه    : گيري  تصميمقاطعيت در   . چهار

 .رسد كه تصميمي قاطع و به دور از سستي و درنگ گرفته شود              عنوان شد، وقت آن فرا مي     
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 بـوده   گيري  تصميمآوران الهي و اوصياي آنان قدرت ايشان در          هاي مديريتي پيام   از ويژگي 
قـوي بودنـد    هـاي      آنـان مـديراني صـاحب عـزم و اراده          .)422: 1385،   تهرانـي  دلشاد(است  
خداوند پيامبران  «: در توصيف ايشان فرموده است    » قاصعه« در خطبه    )ع(مؤمنانكه امير  چنان

  38.»خويش را از نظر عزم و اراده قوي قرار داد
در غزوه احد براي مقابله با تهاجم سپاه قريش با اصحاب خود بـه مـشورت نشـست                  

 نظر. داري تهاجم دشمن را دفع كنند      نظر گروهي برآن بودكه در شهر بمانند و به شيوه قلعه          
. رو شـوند   گروهي ديگر برآن بودكه به مصاف دشمن بروند و بيرون از شهر با دشمن روبـه               

كردند كه در شهر ماندن و با دشمن در داخـل شـهر روبـه رو شـدن نـشانه              مي آنان استدلال 
  . شود  ميت و گستاخي دشمنأضعف و زبوني است و سبب جر

روز جمعـه   . حركت گرفت تصميم به   ) ص(اين مسائل، رسول خدا    به هرحال، پس از    
نماز جمعه را با مردم خواند و آنان را موعظه و امر به جديت و جهاد كرد و به ايـشان خبـرداد                       

واقـدي،  (كه اگر صبر و شكيبايي داشته باشـند، پيـروزي و نـصرت از آن ايـشان خواهـد بـود                      
 ه بـر  پس از نماز عصر داخل خانه شد و سلاح پوشـيد برخـي از كـساني ك ـ       .)213 :1ج،  1362

از اصـرار كـردن خـود        خارج شدن از شهر اصرار بسيار كـرده بودنـد نـزد حـضرت آمدنـد و                
پيـامبري را سـزاوار     «: ايـستاد و فرمـود     اما پيامبر قاطع و استوار بر تصميم خود       . پوزش خواستند 

  39.»آنكه جنگ كند آن را از تن درآورد نيست كه لباس جنگ بپوشد و بي
اش فرمـان داد كـه پـس از           اي متعـال بـه پيـامبر گرامـي        خـد : گيـري   تـصميم توكـل در    . پنج

يعني تمام امور خود را به خدا بسپارد و به          «،  40 قاطع و استوار به او توكل كند       گيري  تصميم
ــاي توكــل همــين اســت      ــد كــه معن ــان حاصــل كن ــدبير او اطمين ــه ت ــد و ب » او اعتمــاد نماي

  .)67 :4 ج،1352فيروزآبادي، (
اش را به توكل فرمان داد و اعلام داشت كـه متـوكلان              خداوند پيوسته پيامبر گرامي   

  41 .و اهل ايمان، بايد تنها برخدا توكل كنند دوست دارد را
   با توكل زانوي اشتر ببند    گفت پيغمبر به آواز بلند

   كشت كن پس تكيه برجبار كن    كني دركار كن  ميگو توكل
  )947 و 918، ابيات 1ج، دفتر اول: 1388ولوي، م(                                                
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  . استوار و نتيجه بخش است شده گرفته شود تصميمي رشيد و تصميمي كه براساس مباني ياد
آيـا  «: فرمايـد   مـي  )ص(قـرآن در مـورد شـرح صـدر پيـامبر            : اصل شرح صدر   -2-2-4

ر تمـام كارهـا     د«: به حفص بن غياث فرمـود     ) ع(امام صادق  42»ات را برايت نگشوديم؟    سينه
را مبعوث كرد و او را به صـبر  ) ص(صبر و شكيبايي داشته باشد زيرا خداي عزوجل، محمد   

گويند صبر كنـه و بـه وجهـي پـسنديده از ايـشان                مي بر آنچه  و«: و مدارا فرمان داد و فرمود     
   43.»كنندگان صاحب نعمت را به من واگذار تكذيب. دوري جوي

رت ختمي مرتبت، مظهـر تـام حـق و جلـوه جـامع              حض: )ص(شرح صدر رسول اكرم   . يك
. جلوه تـام شـرح صـدر الهـي بـود            الهي و معلم به همه اسماي حسنا و صفات علياي ربوبي،            

. داشـت » حـب دنيـا   «قلبي گشاده و خـالي از       . وجودش بسط كمال بود و عاري از هر قبضي        
مـن  «: فرمـود  مـي  خـود . قلبي داشت كه جز خـدا در آن نبـود         . آزاده بود و عاري از هركينه     

  44.»داراي قلب سليم هستم
و نظـاير او بـا سـعه صـدر           رسول خدا حتي نسبت به عبداالله بن ابي، سركرده منافقـان مدينـه            

داد، زمـاني كـه بعـضي از          مي كرد و نسبت به سخنان و رفتار آنان بردباري نشان           مي برخورد
نبايد «: اي نداد و فرمود     اصحاب در صدد برآمدند كه برخي از ايشان را بكشند، چنين اجازه           

 .)139 :1 ج،تا  بي،قاضي عياض(» كشد  ميگفته شود كه محمد ياران خود را

 انـساني كـه شـرح صـدر دارد، بردبـار و شـكيبا             : بردباري، شـكيبايي و فروخـوردن خـشم       . دو
هـدايت مردمـان بيـشترين بردبـاري و شـكيبايي را             در اداره امـور و    ) ص(رسول خـدا  . شود مي

بردبـارترين مـردم    ) ص(پيـامبر «: شهر آشوب از قول اهل علم و تاريخ آورده است         ابن  . داشت
ام كـه مركـز    برانگيختـه شـده  «: فرمـود   مـي  آن حضرت خود  .)226 :16 ج ،1362،  مجلسي (»بود

  45.»بردباري و معدن دانش و مسكن شكيبايي باشم
وسـيله تحقيـر    عنـوان     بـه  دارويي مناسب نـه   عنوان     به موقع جا و به   با مديريت برقلب، خشم به    

 جـا اعمـال    به انساني كه شرح صدر ندارد، خشم خود را نا        . شود  مي كردن و ترساندن اعمال   
كند خشم خود را در قالب تهمت، افتـرا، غيبـت، تكفيـر و ماننـد اينهـا                    مي كند، يا تلاش   مي

ز كنـد و ا     نمـي  در انسان فاقد شرح صدر، صلابت و خشم به رحمت و عقل اقتدا            . پياده كند 
آنان كه اهل معرفت هـستند، خشمـشان فقـط بـراي آن             . ن نيست   اين رو حساب و نظم در آ      
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هرگز بـراي مـسائل شخـصي و        . است كه دين خدا احيا و مانع هدايت مردمان برداشته شود          
دانند ولي دربـاره ديـن خـدا هرگـز         مي شوند و آنها را قابل گذشت       نمي مانند آن خشمناك  
گونـه   ايـن ) ص(كه رسول اكـرم    ن چنا )153-154: 1374،  ليمآجوادي  (اهل سازش نيستند    

دربــاره .  آن حــضرت بردبــارترين و شــكيباترين مردمــان بــود)74: 1380 ،ابــن كثيــر. (بــود
از همه     )ص(رسول خدا «:  آمده است  46بردباري و شكيبايي پيامبر از قول اسماعيل بن عياش        

  47.»مردم شكيباتر بود) هاي هرزگي(خلق برگناهان 
مردمان بدون بردباري و شكيبايي موجب هدر رفتن نيروها و بازمانـدن از سـير بـه سـوي                   اداره  

نحوي با اداره مردمان سروكار دارند بايد در برابـر نيازهـاي آنـان               همه آنان كه به   . مقصد است 
  . شكيبا باشند و در راه خدمت به ايشان اهل بردباري و فروخوردن خشم

شود، آرامش و   ميبش به نور حق، به ايمان و تسليم گشادهانساني كه قل: آرامش و وقار. سه
هـاي   او كسي اسـت كـه آرامـش و سـكينه را در دل       «: فرمايد  مي قرآن چنين  و. يابد  مي وقار

 نازل كرد تا ايماني بر ايمانشان افزوده شود و لشكر آسمانها و زمـين از آن خداسـت           مؤمنان
  48.»و خداوند دانا و حكيم است

در . گونه بود و روح آرامش و وقـار او بـر مجلـسش حـاكم بـود                  اين مديريت پيامبر 
ثر از ايـن روحيـه بـا        أاصـحاب مت ـ   شـد و    نمي مجلس آن حضرت سبكي گفتار و رفتار ديده       

اي مردم «: فرمود  ميخواست و  ميآن حضرت مردم خود را چنين. كردند  مييكديگر رفتار
  49.»برشما باد به داشتن آرامش و وقار

 ايـن اصـل   ة   در بـار   )ص(نبـي مكـرم اسـلام      :نصيحت و انتقاد متقابـل    اصل   -2-2-5
و هركـه در حـال نـصيت و           كه به امر مسلمانان اهتمام نورزد از آنان نيست،           هر«: فرمايند مي

خيرخواهي نسبت به خدا و رسول و كتاب و پيشوايش و عموم مسلمانان صبح و شام نكنـد                  
  50.»از آنان نيست

به معناي  » انتقاد«به معناي خيرخواهي، و     » نصيحت«: ت و انتقاد  اهميت و جايگاه نصيح   . يك
گيري و شرح معايب و محاسن چيزي        به گزيني، خرده    جدا كردن خوب از بد،        سره كردن،   

 از .)365 :1 ج،1360معـين،  (و  ) »انتقـاد «و  » نـصيحت « ذيـل كلمـات   : 1337،  دهخـدا  (است
 روحيـه نـصيحت و خيرخـواهي و    يك مجموعه سالم و مديريت صـحيح، وجـود  هاي   نشانه
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و رو بـه    آن مجموعـه، رشـيد      گزيني و اصلاح باشد،      بيان معايب و محاسن امور در جهت به       
  . موجب تباهي و سقوط استاي  كمال است و فقدا چنين رابطه

  آن نصيحت در لغت ضد غلول                     گفت الدين نصيحه آن رسول
  سگ پوستي در غلولي، خاين و                            اين نصحيت راستي در دوستي

  .)3943-3944دفتر سوم، ابيات : 1388مولوي، ( 
و   دين نـصيحت و خيرخـواهي و ضـد زنجيرهـاي گرانبـار خيانـت و ناراسـتي اسـت،                     

از رسـول   . نصيحت راستي و خلوص در دوستي است، و دين بدون نصيحت، فاقد جان اسـت              
دين نصيحت و خيرخواهي براي خدا و دين        ) اساس و( سر«: وداند كه فرم   نقل كرده ) ص(خدا

چنانچـه ايـن     51.»اش و كتاب او و پيشوايان مسلمانان و براي عمـوم مـسلمانان اسـت               و فرستاده 
بـه  . در همه وجوه، سعادت به آنان روي آور         بخش در ميان مسلمانان جاري باشد،        اصل حيات 

ني از اركان معنوي اسلام است كـه بـه سـبب         تعبير رشيد رضا نصيحت در مفهوم عام خود رك        
تـرك آن، مـسلمانان      آن، مسلمانان نخستين و گذشتگان ما عـزت يافتنـد و پيـروز شـدند و بـا                 

 بـه درســتي  .)587: 10 ج،1333عبــده، (بعـدي و آينـدگان خــوار شـدند و شكــست خوردنـد     
  .)»صيحتن«ذيل كلمه : 1337دهخدا،  (نصيحت نتوان نگاه داشت اند كه ملك، بي گفته

حجه «در  ) ص(اين اصل از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه رسول خدا           
اند، در    در مواقف آن بيان فرموده     مسائل امت اسلامي را   ترين    كه مهمترين و اساسي   » الوداع

سـه خـصلت   «: به اين ركن ركين پرداخت و فرمـود » خيف«در مسجد  ضمن سخنراني خود 
، خـالص كـردن عمـل بـراي خـدا         : ايد درباره آن خيانت كند    است كه قلب هيچ مسلماني نب     

  52.»جماعت مسلمانان نصيحت پيشوايان مسلمانان و همراه بودن با
نجات و سعادت مسلمانان در گرو آن است كه رابطـه زمامـداران و مـردم براسـاس                  

د كنن  مي خيرخواهي، زمامداران را نصيحت    مردم از سر  . نصيحت و انتقاد متقابل استوار شود     
و معايب و محاسـن امـور را گوشـزد نماينـد و زمامـداران خـود را مـصون از خطـا نيابنـد و            

زمامداران نيز از سر خيرخـواهي مـردم را نـصيحت كننـد و              . پذيراي نصيحت و انتقاد شوند    
در ايـن  . از باطل بازدارند و مردم، حـق را از آنـان پـذيرا شـوند             آنان را به حق سوق دهند و      
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شود و كرامـت      مي ها ياور يكديگر   ها با يكديگر پيوند خورده، دست      صورت است كه قلب   
   .)185،186: 1385،  تهرانيدلشاد (كند  ميو عزت به آنان روي

دارند، نـزد خداونـد از چنـان قـرب و             مي آنان كه در جهت نصيحت مردمان گام بر       
رم از نظر مقـام و  گمان والاترين م بي«: شان فرمود آور حق درباره مقامي برخوردارند كه پيام   

مرتبه نـزد خداونـد در روز قيامـت كـسي اسـت كـه بـراي نـصيحت مـردم در زمـين بيـشتر                       
  53.»دوندگي كند
شود،   مييك اصل دنبالعنوان   بهاي كه در آن نصيحت و انتقاد و خيرخواهي جامعه

» حق واجب خداونـد   «اين اصل،   . در زندگي اين جهاني و آن جهاني سعادت قرينشان است         
اي در كارزار  در ضمن خطبه) ع(منانؤامير م. جانبه آنان است دگانش براي سعادت همهبر بن

از حقوق واجب خداوند بر بندگانش، نصيحت و خيرخواهي با تمام تـوان و              «: صفين فرمود 
 مردمـاني كـه بـه ايـن اصـل پـشت           54.»همكاري در برپاداشتن حق در ميـان خودشـان اسـت          

 و همچنـين حـضرت اميـر      . كننـد   مـي   بركـت پـشت    كنند، در واقع بـه خيـر و رحمـت و           مي
 دوسـت  كننـدگان را   ستند و نـصيحت   ي ـدر مردمي كه نصيحت كننده يكديگر ن      «: فرمايند مي
 به اين اصل بستگي دارد و همه مصلحان       ها    صلاح و فساد جامعه    55.»دارند، خيري نيست   نمي

بـه  ) ص(ه رسـول خـدا    سازماني ك ـ . كردند  مي اين اساس مردم را اداره     اند و بر   بوده» ناصح«
ارمغان آورد و روابطي كـه ميـان زمامـداران و مـردم برقـرار كـرد، بـر نـصيحت و انتقـاد و                         

بـراي سـير بـه      . خيانـت  پوشي از سـر    ق و مجاملت و عيب    نه بر تملّ   خيرخواهي استوار بود؛ و   
  . بايد راه نصيحت و انتقاد متقابل گشوده باشد، سوي آن نظام و آن روابط

  گيري نتيجه
زيـرا آن حـضرت برتـرين ميـزان و بـالاترين              هاست،   از بهترين سيره  ) ص(ره رسول اكرم  سي

معيار سنجش است و همه چيز را بايد با سيره و روش آن حضرت سنجيد به بيان سفيان بـن                    
ميزان اكبر است و همه چيز را بايد با خلق و سيره و             ) ص(به درستي كه رسول خدا     «56:عيينه

جيد و بدان عرضه نمود، كه اگـر بـا آن موافـق بـود، حـق اسـت و                    روش و راه و رسم او سن      
   57.»چنانچه با آن مخالف بود، باطل است



 

 

جامعه و مشكلات پيشرو، دخالت اخلاق      ة  با توجه به مسئوليت خطير مسلمانان در ادار       
گـويي رفتـاري نبـي مكـرم اسـلام باعـث ثبـات در جامعـه و               لدر عرصه سياسـت و توجـه بـه ا         

 مؤلفـه با نظر بـه آنچـه در ايـن نوشـته گذشـت قرابـت ايـن دو          . شود  مي دالتيجلوگيري از ناع  
زند نه قدرت   ميگيرد زيرا ارزش انساني است كه حرف اول را        مي راها    جلوي ظلم و نابرابري   

توان به اصل رحمت، اصل شرح صـدر، اصـل            مي در مبحث تلفيق اخلاق و سياست     . و ثروت 
بـا توجـه بـه ايـن اصـول،          . پا داشتن حق و عدل اشاره نمـود       پايبندي به عهد و پيمان و اصل بر         

برخورد حضرت با موضوعات و حوادث اجتماعي ناظر بر شان آدمي و سـعادت بـشري بـوده                  
  . است كه شايد در عصر ما امري سخت باشد زيرا اين نوع عملكرد آخرت محور است

  
  : ها نوشت پي

  
 

1  - Thucydides 
2- Trust 
3  -  Politik als Beruf 

حسن اسـلامى، امـام، اخـلاق، سياسـت     :  اخلاق و سياست، ر،ك براى آشنايى تفصيلى با آراى ايشان در باره نسبت         -4
 .)1381مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، : تهران(

  . »ان االله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها«: 58 آيه ، نساءسوره -5
  . 231 ،1ج ،بن حنبل مسند احمد .»لا يذهب بها الا رجل مني و انا منه«: فرمايند مي) ص(حضرت محمد -6
مفسران و ناقلان اخبار اجماع كرده انـد كـه چـون            «: نويسد   مي ،3: 3 ج ، در تفسير مجمع البيان    ،امين الاسلام طبرسي   -7

) ع(آن را به ابوبكر داد و سپس آن را از وي پـس گرفـت و بـه علـي بـن ابيطالـب       )ص(برائت نازل شد، رسول خدا  
  .»اند  سپس در تفصيل مطلب اختلاف كرده.سپرد

ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب   .»لا، الا اني امرت ان ابلغه انا او رجل من اهل بيتي«: فرمايند  مي)ص(حضرت محمد -8
 .27: 1987 : بيروت، دارمكتبه التربيه،خصائص اميرالمومنين علي بن ابيطالب كرم االله وجهه  ،النسائي

ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب    . »انا او رجل من اهل بيتي     لا، الا اني امرت ان ابلغه       «: فرمايند  مي )ص(حضرت محمد  -9
  .27: 1987 : بيروت، دارمكتبه التربيه،منين علي بن ابيطالب كرم االله وجههؤخصائص اميرالم  ،النسائي

ردوه يا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء ف                «  :59 آيه   ، نساء سوره -10
  .»الي االله و الرسول ان كنتم تومنون باالله و اليوم الآخر، ذلك خير و احسن تاويلا

  .137 :40 ج،بحار الانوار. »اذا وسد الامر الي غير اهله فانتظروا الساعه« -11
تـك و لا  وانفذ فيهم امراالله و لا تحاش في امره و لا ماله احدا، فانهـا ليـست بولاي       «: فرمايند  مي )ص(حضرت محمد  -12

 .520: 1، مدينه البلاغه، ج19 ص،تحف العقول. »مالك، و اد اليهم الامانه في كل قليل و كثير
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 صـحيح  .»انـا واالله لا نـولي علـي هـذا العمـل احـدا سـاله ولا احـدا حـرص عليـه             «: فرمايند  مي )ص(حضرت محمد  -13
  .704: 9البخاري، ج

ن المـسلمين و هـو يعلـم ان فـيهم اولـي بـذلك منـه و اعلـم                    من استعمل عاملا م   «: فرمايند مي) ص(حضرت محمد  -14
  .79: 6، كنزالعمال، ج118: 10 السنن الكبري، ج.»االله و سنه نبيه فقد خان االله و رسوله و جميع المسلمين بكتاب

يا ايها . ع عليميا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله و رسوله و اتقوا االله ان االله سمي                «: 2-1آيات  ،  سوره حجرات  -15
الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي و لاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لـبعض ان تحـبط اعمـالكم و                      

  .»انتم لاتشعرون
  .»قل ان كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله« : 31آيه ، سوره آل عمران -16
 اقـرب    سـعيد الخـوري الـشرتوني،     » .نجي في العاجـل و الاجـل      استصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق الم     : السياسه« -17

 .557: 1ج.  ق1403 :الموارد، افست مكتبه المرعشي، النجفي، قم

  .227-226: 12، ج صحيح مسلم.»لاطاعه في معصيه االله انما لاطاعه الا في المعروف«: فرمايند مي) ص(حضرت محمد -18
  . 170،ص18 المعجم الكبير، ج.»لوق في معصيه الخالقلا طاعه لمخ«: فرمايند مي) ص(حضرت محمد -19
يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامه في صور الذر يطوهم الناس لهوانهم علـي             «: فرمايند  مي) ص(حضرت محمد  -20

  .310: 2الكافي، ج.  »االله تعالي
ن الرعيه شعبه مـن الـضيق و        فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاه ع        «: فرمايند  مي) ع(حضرت علي  -21

  .53نهج البلاغه، نامه . »قله علم بالامور
قد علمت انكم تكفونني و لكني اكره ان اتميز عليكم فان االله يكره من عبده ان يراه                 «: فرمايند  مي) ص(پيامبر اسلام  -22

  .402: 1موسوعه التاريخ الاسلامي، ج: ك.، و نيز ر68كحل البصر، ص. »متميزا بين اصحابه
  .»لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين رووف رحيم«: 128آيه ،  توبهسوره -23
  .18: 1ج ،الشفا بتعريف حقوق المصطفي .».والحب اساسي«: فرمايند مي) ص(نبي اكرم -24
بايـستيد و همـان   ) ص(ل خـدا برويـد و در برابـر  رسـو   : به ابوسفيان بن حارث گفت) ع(و نيز گفته شده است علي      -25

) تاالله لقد اثـرك االله علينـا و ان كنـا لخـاطئين    (سخني را كه برادران يوسف به يوسف گفتند به آن حضرت بگوييد             
و حـضرت افـزود اگـر شـما ايـن           ). گفتند به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته است و ما خطاكار بوديم               (

اي كه پاسخ يوسف به برادرانش است پاسختان خواهد داد، زيرا  مان با جملهگ بي) ص(جمله را بگوييد، رسول خدا 
آنـان نيـز چنـين كردنـد و رسـول           . شود كسي از او خوش برخوردتر و خوش  كلامتر باشد           آن حضرت راضي نمي   

لا تثريب علـيكم اليـوم يغفـر االله لكـم و هـو ارحـم                «:  را  فرمود   91-92آيات  /در پاسخشان سوره يوسف   ) ص(خدا
و ايشان را » الراحمين است بخشايد و او ارحم شما نيست، خداوند شما را مي امروز ملامت و توبيخي بر    «،  »لراحمينا

 .77: 3، السيره الحلبيه، ج243: 2الكامل في التاريخ، ج. مورد رحمت و گذشت قرار داد

من لا يحـضره الفقيـه،   . »اء اليهاجبلت القلوب علي حب من احسن اليها و بغض من اس   «: فرمايند  مي) ص(نبي مكرم  -26
  .351: 4ج
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و اعدل الناس، و اعف الناس، و اصدقهم لهجه منذكان اعتـرف لـه بـذلك                 فكان صلي االله عليه و سلم امن الناس،         « -27
، شـرح الـشفا للقاضـي عيـاض، دارالكتـب العلميـه،       )المـلا علـي القـاري   ( نورالدين علي بن محمد    .»محاوده و عداه  

  .295: 1ج بيروت، 
   .»و أفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا«: 34آيه ، سوره اسراء -28
الفخـري فـي الآداب الـسلطانيه و الـذول الاسـلاميه، دار صـادر،        محمدبن علي بن طباطبا المعروف بـابن الطقطقـي،     -29

  .24: بيروت
، ابـوجعفر محمـدبن الحـسن    371: 7تهـذيب الاحكـام، ج   . »منون عند شروطهم  ؤالم«: فرمايند  مي) ص(پيامبر اسلام  -30

  .232: 3ج.  ش1363الطوسي، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، چاپ چهارم، دارالكتب الاسلاميه، 
 .379: 4من لا يحضره الفقيه، ج.  »المسلمون عند شروطهم«: فرمايند مي) ص(پيامبر اسلام -31

الـشفا بتعريـف حقـوق      . »و امـين فـي الارض       الـسماء امـا واالله انـي لامـين فـي          «: فرماينـد   مـي ) ص(نبي مكرم اسـلام    -32
  ). بدون اما (173: 1المصطفي، ج

  .»وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي االله ان االله يحب المتوكلين« : 159آيه ، سوره آل عمران -33
  .115عقول، صتحف ال. »ما من حركه الا وانت محتاج فيها الي معرفه! ياكميل«: فرمايند مي) ص(حضرت محمد -34
  .384، 5  ج:مسند احمدبن حنبل. »احصوا كل من تلفظ بالاسلام«: فرمايند مي) ص(پيامبر اسلام -35
 فان يك رشدا فامضه و ان يك غيـا  ،فاني اوصيتك اذا انت هممت بامر فتدبر عاقبته    «: فرمايند  مي) ص(پيامبر اسلام  -36

  .411-410: 4ج، من لا يحضره الفقيه. »فانته عنه
  .815: 2 ج،مسند احمد بن حنبل. »مرتين) واحد(لا يلدغ المومن من جحر « -37
 .192 خطبه ، نهج البلاغه.»ولكن االله سبحانه جعل رسله اولي قوه في عزائمهم«: فرمايند مي) ع(حضرت علي -38

 واقـدي ايـن   ،8: 3 ج،هشامسيره ابن . »ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضعها حتي يقاتل         «: فرمايند  مي) ص(حضرت محمد  -39
پيـامبري را سـزاوار     ( .»لاينبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضعها حتي يحكم االله بينه و بـين اعدائـه               «:سخن را چنين آورده است    

 .المغازي )نيست كه چون لباس جنگ بپوشد آن را از تن درآورد تا آنكه خداوند ميان او دشمنانش حكم نمايد

  .»فذا عزمت فتوكل علي االله«: 159آيه ،  آل عمرانسوره -40
 .48 و 3آيه ،  احزاب سوره.79آيه ،  نمل سوره.123آيه ، هودسوره  .61آيه ،  انفال سوره.81آيه ،  نساءسوره :ك.ر -41

 .48 و 3آيه ،  احزاب سوره.79آيه ،  نملسوره -42

   .» ذرني و المكذبين اولي النعمهواصبر علي ما يقولون و اهجرهم هجرا جميلا و«:  11-10آيات ، سوره مزمل -43
 .124: 1 الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج . »وانا سليم الصدر«: فرمايد مي) ص(حضرت محمد -44

   .155مصباح الشريعه، ص. ».بعثت للحلم مركزا و للعلم معدنا و للصبر مسكنا«: فرمايند مي) ص(پيامبر اسلام -45
.  هجري بـه دنيـا آمـد       106صي از راويان بزرگ اهل سنت است كه در سال           اسماعيل بن عياش، ابوعتبه عنسي حم      -46

درگذشت او به . اند ترين مردم به حديث شام دانسته او را عالم. اي شگفت داشت و حافظ احاديث  بسيار بود حافظه
والتعـديل،  الجـرح   : ك.ر. انـد   هجري بوده است و ابو داود، ترمذي، نسايي و بان ماجه از او روايت كرده               182سال  
  .1، ميزان الاعتدال، ج376-374: 4 دمشق، ج191-192: 2ج

  .378: 1الطبقات الكبري، ج. ».الناس) اقذار(اصبر الناس علي اوزار) ص(كان رسول االله«: گويد اسماعيل بن عياش مي -47
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والله جنود السماوات والارض    منين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم      ؤهوالذي انزل سكينه في قلوب الم     «: 4آيه  ،  سوره فتح  -48
  .»و كان االله عليما حكيما

  .252: 3كنز العمال، ج. ».يا ايها الناس عليكم بالسكينه و الوقار«: فرمايند مي) ص(حضرت محمد -49
و من لم يصبح و يمس ناصحا الله و لرسوله  من لا يهتم بامر المسلمين فليس منهم، «: فرمايند  مي) ص(حضرت محمد  -50

  .40 :9 ج،كنز العمال» .و لامامه و لعامه المسلمين فليس منهمو لكتابه 
راس الدين النصيحه الله و لدينه و لرسوله و لكتابه ولائمه المسلمين و اللمـسلمين               «: فرمايند  مي) ص(حضرت محمد  -51

  .670: 1ج،  الجامع الصغير.»عامه
اخـلاص العمـل الله و النـصيحه لائمـه          : ثـلاث لا يغـل علـيهن قلـب امـري مـسلم            «: فرمايند  مي) ص(حضرت محمد  -52

  .150-149: 1ج، الخصال .»المسلمين، و اللزوم لجماعتهم
  .208: 2الكافي، ج. »ان اعظم الناس منزله عنداالله يوم القيامه امشاهم في ارضه بالنصيحه لخلقه«: فرمايند  مي)ص(پيامبر اسلام -53
لي عباده النصيحه بمبلغ جهدهم، و التعاون علـي اقامـه الحـق             من واجب حقوق االله ع    «: فرمايند  مي) ع(حضرت امير  -54

  .216نهج البلاغه، خطبه . »بينهم
  .367: 2ج، غرر الحكم. »لاخير في قوم ليسوا بناصحين و لا يحبون الناصحين«: فرمايند مي) ع(حضرت امير -55
رگـان و رجـاليون اهـل سـنت وي را           ابومحمد سفيان بن عيينه بن ابي عمران هلالي از علما و زهادي اسـت كـه بز                 -56

 .171-170: 2؛ ميزان الاعتدال، ج104توثيق كرده، حديث و روايت داود، ص

هو الميزان الاكبر، و عليه تعرض الاشياء علي خلقه و سيرته و هديه، فما وافقها فهو الحـق و مـا           ) ص(ان رسول االله  « -57
 بن جماعه الكناني، تذكره السامع و المتكلم في ادب العالم و بدرالدين محمدبن ابراهيم سعداالله.  »خالفها فهو الباطل

  .2التعلم، تحقيق السيد محمدهاظم الندوي، دارالكتب العلميه، بيروت، ص
  

  : فهرست منابع و مĤخذ
  

  .ي التراث العرباءيداراح: روتي، ب الجرح والتعديل،)1371( حاتم، عبدالرحمن بن محمديابن اب -1
  بيت الافكار الدوليه :، بيروتالكامل في التاريخ، )تا بي(ابن اثير، علي بن محمد -2
الفخري في الآداب الـسلطانيه و الـذول          ،  )تا  بي( محمدبن علي بن طباطبا    ،ابن الطقطقي  -3

  . دار صادر: بيروت، الاسلاميه
  .مكتبه الصدق: تهران، من لا يحضره الفقيه، )1394( محمدابن عليابن بابويه، -4
: ، قـم  ي جعفر عقوبي: حاتيترجمه و توض  ،  الخصال ،)1385(يمحمدبن عل ،  هيابن بابو  - 5

  .ي هادشهياند
  .  دارالفكر:روتيب، مسند) 1373(احمد بن محمد، ابن حنبل -6
  . دارالفكر: ، بيروت تحقيق خليل شماده و سهيل زكار،تاريخ ابن خلدون، )1408  (ابن خلدون -7
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بر في تاريخ العرب و     ديوان المبتدا و الخ    ،  ) 1408 (خلدون، عبدالرحمن بن محمـد    ابن   -8
، تحقيـق خليـل     )تاريخ ابـن خلـدون    (البربر و من عاصر هم من ذوي الشأن الاكبر        

  . دار الفكر : شماده و سهيل زكار، بروت
                          .دار صادر: بيروت، الطبقات الكبري، )1347(محمدبن سعد، ابن سعد -9

 ـبرگز ).ص(الرسـول تحـف العقـول عـن آل        ،  )1383(يابن شعبه، حسن بن عل     -10 ، دهي
 . ثي دارالحدي فرهنگ ـيمؤسسه علم :قمي، اتابك ه پرويزترجم

: ريـاض ،  خصائـصه  دلائل نبوته و   شمائل الرسول و   ،)1380(ابن كثير، اسماعيل بن عمر     -11
  . كتبه العبيكان

  . اسلاميه: تهران، هاشم رسولي محلاتي ترجمه ،سيره النبي، )1348(ابن هشام -12
  .  وس ت:  ران ه ت، مباني علم سياست، )1365(عبدالحميد، ابوالحمد -13
خــصائص اميرالمــومنين علــي بــن ، )1987(ابوعبــدالرحمن احمــد بــن شــعيب النــسائي -14

  . دارمكتبه التربيه: ، بيروتابيطالب كرم االله وجهه
  . 113 ماره، شفصلنامه دانشگاه انقلاب، »امام على و مسئله اخلاقى زيستن«، )1380(اسلامى، حسن -15
 . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى:  تهرانسياست،، اخلاق، امام ،)1381(سنح، اسلامى -16
  . بوستان كتاب: ، قمبحثى در مفهوم و گستره: آميز دروغ مصلحت، )1382(اسلامى، حسن -17
فــصلنامه علــوم ، نـسبت اخــلاق و سياســت، بررسـي چهــار نظريـه،    )1383(اسـلامي، حــسن  -18

  .، تابستان26،  شماره سياسي
  .  و الثقافهيوزاره التراث القوم: عمان، الجامع الصغير ،)1365(وسفيمد بن محش، ياطف -19
  . انتشارات علمى فرهنگى: فؤاد روحانى، تهران ترجمه ،جمهور، )1374(افلاطون -20
  . هاى اسلامى الغدير مركز بررسى:  ترجمه حسن اسلامى، قم،ها از ژرفاى فتنه، )1378(ايوب، سعيد -21
، 2 و   1، سـال دوم، ش      فصلنامه فرهنگ  ،»اخلاق، سياست، انقلاب  «،  )1370(پونتارا، جوليانو  -22

  . پاييز و زمستان
  . خوارزمى: ، تهرانتاريخ جنگ پلوپونزى، )1377(توسيديد -23
سـاعدي  ترجمـه   ،  مصباح الشريعه و مفتاح الـشريعه     ،  )تا  بي(امام ششم ،  )ع(جعفر بن محمد   -24

  .]تهران[، محمدباقر، كتابخانه شمس، خراساني
 دار  : بيـروت  ،شاه الفكر السياسي و تطـوره فـي الاسـلام         ن،  )1982(مدف، مح جلال شر  -25

  . النهضه العربيه للطباعه و النشر
  . ر ه ، م112  ، ش  و ارزش ورزش ، عرفان و حماسه،)1374(مليآجوادي  -26
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نامه عرفاني حضرت امام خمينـي بـه        (هاي رحماني     جلوه،  )1371(االله خميني، روح  -27
معاونت فرهنگـي هنـري بنيـاد       : تهران،  )حمد خميني الاسلام و المسلمين حاج ا     تحج

  . شهيد انقلاب اسلامي
استـصلاح الخلـق بارشـادهم الـي الطريـق          : السياسه ،)1403( سعيد ،خوري شرتوني  -28

  . )ره( افست مكتبه المرعشي النجفي: قم، اقرب الموارد،المنجي في العاجل و الاجل
سـيره  : دفتـر سـوم   » مليمنطق ع  «)ص(سيره نبوي  ،)1385(، مـصطفي  دلشاد تهراني  -29

  . نشردريا: جا بي، مديريتي
  . دانشگاه تهران، لغت نامه، )1337(دهخدا علي اكبر -30
   .نا بي: تهران، مدينه البلاغه ،)1363(موسي، زنجاني -31
-76ش،  ماهنامه كلـك  ،  ترجمه بزرگ نـادر زاده    ،  »اخلاق و سياست  «،  )1375(ژولين فروند  -32

  .  تير و مهر79
  . مهر: قم، چاپ هشتم، اخلاق اسلامي، )1368(محمدعلي، سادات -33
  . مطبعه الارشاد: جا بي ، التجير في المعجم الكبير، )1368(عبدالكريم بن محمد ، سمعاني -34
   . دارالفكر:روتي، بالروض الانف، )1358(عبدالرحمن بن عبداالله، يليسه -35
، ي مراغ ـيشـرق ، ترجمـه محمـدعلي    البلاغه نهج،  )1369(نيمحمد بن حـس   ،  ي رض فيشر - 36

  . نا بي: نتهرا
  . نا بي: جا بي ، حسين نوري: مترجم، تفسير مجمع البيان، )تا بي(امين الاسلام، طبرسي -37
  . فراهانى: ، طهرانتهذيب الاحكام في شرح المقنعه، )1363(ابوجعفر محمدبن الحسن، طوسي -38
تفسير القرآن الحكيم المـشتهر باسـم تفـسير         ،  ) 1333(محمدرشـيد ،  رضا و   محمد،  عبده -39

  . دارالمعرفة: جا يب، المنار
  . المطبعه المصريه :قاهره، قاموس المحيط ،)1352(فيروزآبادي، محمدبن يعقوب -40
 . بيدار:قم، محسن بيدارفر: تعليق، علم اليقين، )1358(فيض كاشاني، ملامحسن -41
  . دارالفكر: بيروت، الشفا بتعريف حقوق المصطفي، )تا بي(قاضي عياض، عياض بن موسي -42
  . مكتبه الصدر :تهران، لكني و الالقابا، )1368(قمي، عباس -43
   .مؤسسه الوفاء: بيروت، كحل البصر ،)1357(عباس، قمي -44
  . باوران به: محمد صبورى، تهران ترجمه ؛صلح پايدار، )1380(ايمانوئل ،كانت -45
 .مكتبه الاسلاميه: تهران، الكافي الاصول و الروضة، )تا بي(كليني رازي، محمد بن يعقوب -46
تذكره السامع و المـتكلم فـي ادب العـالم و           ،  )تا  بي(محمدبن ابراهيم بدرالدين  ،  كناني -47

  . دارالكتب العلميه: جا بيتحقيق السيد محمدهاظم الندوي، ، التعلم
  . امير كبير: محمود تفضلى، تهران ، ترجمههمه مردم برادرند، )1361(مهاتما، گاندى -48
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، فصلنامه معرفـت  ،» اخلاقفلسفه گويى در گويى و دروغ   راست«،  )1374(لگنهاوزن، محمد  -49
  . ، زمستان15ش 

  . كتاب پرواز: داريوش آشورى، تهران ، ترجمهشهريار، )1374(ماكياولى، نيكولو -50
 :، بيـروت  كنز العمال في سنن الاقـوال و الافعـال        ،  )1374(علي بن حسام الدين   ،  متقي -51

 . هدارالكتب العلمي
  . ب الاسلاميةدارالكت :جا بي، بحارالانوار، )1362(مجلسي، محمد باقر -52
  . دارالتعارف: ، بيروتالبلاغه نهج السعادة فى مستدرك نهج، )تا بي(محمودى، محمدباقر -53
  . انتشارات حسينيه ارشاد: تهران، )ع(جاذبه و دافعه علي، )1349(مطهري، مرتضي -54
  . انتشارات اميركبير: تهران، چاپ چهارم، فرهنگ فارسي، )1360(محمد، معين -55
  . مركز الاعلام الاسلامى: جا بيعلى مير شريفى، : تحقيق، الجمل، )1374(، محمد بن محمدمفيد -56
  .)ص( نشرمحمد:تهران، مثنوي معنوي، )1388(الدين محمدبن محمد جلال، مولوي -57
  .  دارالكتب العلميه:بيروت، السنن الكبري ،)1369(احمدبن علي، نسائي -58
  . دارالكتب العلميه :وت بير،شرح الشفا للقاضي عياض، )تا بي(نورالدين علي بن محمد -59
مفاهيم اخلاقى در ادبيات فارسـى از       : خلاقيات، ا )1377(كـور  هانرى، شارل، دوفوشه   -60

، ترجمــه محمـد علـى اميــر معـزى و عبدالمحمــد    سـده ســوم تـا ســده هفــتم هجـرى   
  مركز نشر دانشگاهى : روحبخشان، تهران

 دوران  هايى در باب اخـلاق، سياسـت، تمـدن در          يادداشت،  )1374( اسـلاو  ،هاول -61
  . انتشارات علمى فرهنگى: محمد رفيعى مهرآبادى، تهران هترجم ؛تحول

، مهـدوي دامغـاني   ترجمه محمـود    ،  )ص(هاي پيامبر  تاريخ جنگ ،  )1362(مغازي،  واقدي    -62
   .مركز نشر دانشگاهي: تهران

 . بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران، تاريخ يعقوبي، )1352( احمد بن اسحاق ،يعقوبي -63
  .انتشارات خجسته: ، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهرانلنين و لنينيسم ،)1381(يدشوب، ديو -64
، در مجموعه مقالات خرد در سياست، »هانا آرنت «،)1376(كرنستن، موريس -65

  .طرح نو: االله فولادوند، تهران گردآوري و ترجمه عزت
، » و سياستچهار الگوي برقراري نسبت ميان اخلاق «،)1387(كاشي، محمدجواد غلامرضا -66

  .14و 13، شماره ماهنامه آيين
فصلنامه علوم ، »نسبت اخلاق و سياست؛ بررسي چهار نظريه «،)1383(اسلامي، سيدحسن -67

  .26، سال هفتم، شماره سياسي
 




